
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 از آموزه «معرفت نفس»  ۱ییمند قرائت علامه طباطبانظام ل یتحل ۷۰
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Interpretation of the Doctrine of "Self-Knowledge" 
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Abstract 
One of the fundamental teachings of Islam to activate all human 
capacities and elevate them to the highest possible level is the 
doctrine of “self-knowledge”. This doctrine has been examined by 
religious scholars through various approaches, perspectives, and 
different methods, presenting diverse and sometimes contradictory 
interpretations. Among these interpretations, given ‘Allāmah 
Ṭabāṭabā’ī's distinguished position in the matters of religious 
research, the significance of examining his interpretation becomes 
evident. Hence, this research, after presenting ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's 
interpretation of the doctrine of "self-knowledge" in a cohesive and 
systematic framework, aims to evaluate it. Based on the results of 
this study, ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's interpretation of this religious 
doctrine (i.e., the “necessity of witnessing the dependent identity and 
the absolute nexus of the soul to achieve presential knowledge of 
God”) can be introduced as the “benchmark interpretation”. This 
interpretation is characterized by features such as the dependence of 
the doctrine of “self-knowledge” on the “verses of the holy Quran”, 
its explanation based on “narrative propositions”, presenting a 
historical, analytical, and comparative perspective on the concept of 
“self-knowledge” and proving the possibility of “knowledge of God” 
and “knowledge of the soul” while rejecting its impossibility. This 
interpretation also provides practical solutions such as “purifying the 
heart” and “freeing the mind” to attain “self-knowledge”, 
emphasizes the non-conflict between “self-knowledge” and “social 
responsibilities”," and strives for an “operational, competitive 
model” of the doctrine of “self-knowledge”. 

Keywords: Self-Knowledge, ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī, Transcendent 
Philosophy, Shiite Jurisprudential Mysticism, Religious Studies.
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 55، شماره مسلسل 1402 فروردیندهم، پانزسال 

 لمسألة «معرفة النفس»  ۱يمقاربة العلاّمة الطباطبائ 
 تحلیل منهجي 

   ١السیّد محمّد حسین دعائي
مســألة «معرفـــة الــنفس» مـــن أهــمّ التعـــالیم الإســلامیّة التـــي تُســاهم فـــي 
ــی  ــی أعلـ ــان إلـ ــذا الإنسـ ــال هـ ــا، وإیصـ ــان بأجمعهـ ات الإنسـ ــّ ــل قابلیـ تفعیـ
درجـــة ممکنـــة؛ وهـــي مســـألة بحثهـــا المحقّقـــون فـــي مجـــال العلـــم الـــدیني 
ــراءات  ــأنها قـ ــدّموا بشـ ــة، وقـ ــاهج مختلفـ ــات ومنـ ــن رؤی ومقاربـ ا مـ ــً انطلاقـ

ــدّدة، وأ ــة متعـ ــراءة العلاّمـ ــراءات، قـ ــذه القـ ــة هـ ــن جملـ ــادّة؛ ومـ ا متضـ ــً حیانـ
ــة  ــی مکانـ ــالنظر إلـ ــتها بـ ــة دراسـ ــم بأهمّیـ ــا الحکـ ــي یُمکننـ ــائي، والتـ الطباطبـ
العلاّمـــة المرموقـــة فـــي مجـــال العلـــم الـــدیني. ومـــن هنـــا، ســـعینا فـــي هـــذه 
المقالـــة إلـــی عـــرض مقاربـــة العلاّمـــة الطباطبـــائي لمســـألة «معرفـــة الـــنفس» 

منســـجم ومنهجـــي، ثـــمّ تقییمهـــا بعـــد ذلـــك. وبنـــاءً علـــی  فـــي شـــکل نظـــام
ــة  ــة العلاّمـ ــدّ مقاربـ ــا عـ ــة، یُمکننـ ــذه الدراسـ ــا هـ لت إلیهـ ــّ ــي توصـ ــائج التـ النتـ
ة  ــّ ة والربطیـ ــّ ــة الغیریـ ــهود الحقیقـ ــرورة شـ ــألة (أي ضـ ــذه المسـ ــائي لهـ الطباطبـ
للـــنفس مـــن أجـــل الوصـــول إلـــی معرفـــة اللـــه الحضـــوریّة) کنمـــوذج ومعیـــار 

ــال، و ــذا المجـ ــي هـ ــي فـ ــائص التـ ــن الخصـ ــة مـ ــی مجموعـ ــالنظر إلـ ــك بـ ذلـ
ــة  ــألة معرفـ ــن مسـ ــا عـ ــث فیهـ ــاد البحـ ــر: اعتمـ ــة؛ نظیـ ــذه المقاربـ زت بهـ ــّ تمیـ
ة،  ــّ ــایا النقلیـ ــی القضـ ــتنادًا إلـ ــیرها اسـ ة، وتفسـ ــّ ــات القرآنیـ ــی الآیـ ــنفس علـ الـ
ة ومقارَنــــة لهــــذه المســــألة، وإثباتهــــا  ة وتحلیلیــــّ وعرضـــها لرؤیــــة تاریخیــــّ

 
 طالب في الحوزة العلمیّة، ودکتوراه في علوم القرآن والحدیث من جامعة فردوسي بمشهد  .١
)smhdoaei@gmail.com.( 
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 از آموزه «معرفت نفس»  ۱ییمند قرائت علامه طباطبانظام ل یتحل ۷۲

ــتحالتهما،  ــی اسـ ــردّ علـ ــنفس، والـ ــة الـ ــالی ومعرفـ ــه تعـ ــة اللـ ة معرفـ ــّ لإمکانیـ
وإشـــارتها إلـــی المـــنهج العملـــي لتصـــفیة القلـــب ونفـــي الخـــواطر مـــن أجـــل 
الوصـــول إلـــی معرفـــة الـــنفس، وتأکیـــدها علـــی عـــدم التعـــارض بـــین معرفـــة 

ة، وســــعیه ــّ ــألة الــــنفس والمهــــامّ الاجتماعیــ ل عــــن طریــــق مســ ــّ ا للتوصــ
 «معرفة النفس» إلی «نموذج عملي للمراقبة».

ــمعرفة النفس، العلاّم:  مفاتیح البحث ــة الطباطبائي، الح ـ کمة المتعالیة، العرفان ـ
 الشیعي الفقاهتي، العلم الدیني.

 لمسألۀ «معرفۀ النفس» ـ تحلیل منهجی یبائمقاربۀ العلامّۀ الطباط
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 55، شماره مسلسل 1402 فروردیندهم، پانزسال 

 پژوھشی آیین حکمت -فصلنامه علمی 
 ۵۵، شماره مسلسل ۱۴۰۲ فروردین، پانزدهمسال 

 * 1Fاز آموزه «معرفت نفس»   ییمند قرائت علامه طباطبانظام  لیتحل 

 ** 2Fی دعائ   نیمحمدحس  دیس 
ین آموزهیکی از اساسی های انسان و کردن همه ظرفیتفعال های اسلامی برای  تر

ین رتبه ممکن، آموزه «معرفت نفس» است؛ همان آموزهرساندن او به عالی ای که تر

رهیافت«دین با  رویکردها و روشپژوهان»  پرداخته و ها،  بررسی آن  به  مختلفی  های 

 متضادی از آن ارائه کردهقرائت
ً
، قرائتِ  هااند. از جمله این قرائتهای گوناگون و بعضا

دین عرصه  در  ایشان  ممتاز  موقعیت  به  توجه  با  که  پژوهی «علامه طباطبایی» است 

توان به اهمیت بررسی آن پی برد. بر همین اساس در تحقیق حاضر پس از گزارش می

قرائتِ «علامه طباطبایی» از آموزه «معرفت نفس» در قالب یک مجمومه منسجم و 

یابی آن پرداختهنظام توان قرائتِ ایم. براساس نتائج حاصل از این تحقیق میمند، به ارز

«علامه طباطبایی» از این آموزه دینی (یعنی «لزوم شهود هویت بالغیر و عین الربطِ 

به ویژگی توجه  با  را  به خداشناسی حضوری»)  برای رسیدن  هایی چون: ابتناء نفس 

یم» و تبیین آن های براساسِ «گزاره  بحث از آموزه «معرفت نفس» بر «آیات قرآن کر

اثبات   نفس»،  یانِ «معرفت  جر به  تطبیقی  تحلیلی،  یخی،  تار نگاه  یک  ارائه  نقلی»، 

امکانِ «معرفة الله» و «معرفة النفس» و رد استحاله آن، اشاره به راهکار عملیِ «تصفیه  

قلب» و «نفی خواطر» برای رسیدن به «معرفت نفس»، تأکید بر عدم منافاتِ «معرفت 

با عملیاتی، «رسالت  نفس»  «مدل  یک  به  رسیدن  برای  تلاش  و  اجتماعی»  های 

 عنوانِ «قرائت معیار» معرفی کرد. رقابتی» از آموزه «معرفت نفس»، به 

رفان  ــمعرفت نفس، خودشناسی، علامه طباطبایی، حکمت متعالیه، ع:  کلیدی  هایواژه

  پژوهی.شیعی فقاهتی، دین 
 

 . شده است رشیپذ ۱ییعلامه طباطبا یالملل نی مقاله در کنگره ب نیا *
 ). smhdoaei@gmail.com(مشهد یدانشگاه فردوس ثیعلوم قرآن و حد ی مشهد و دکتر  هیطلبه حوزه علم **

           ۱۳/۰۴/۱۴۰۲د: یی خ تأیتار                                    ۰۱/۰۵/۱۴۰۱افت: یخ دریتار

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 از آموزه «معرفت نفس»  ۱ییمند قرائت علامه طباطبانظام ل یتحل ۷۴

 . طرح مسأله۱
کریم   قرآن  آیات  از  تعدادی  حشر۱۲۵  :(مائدهدر  فصلت۱۹  :؛  ذاریات۵۳  :؛  اعراف۲۱و    ۲۰:؛   )۱۷۲  :؛ 

؛ ۲۹۹ : ق۱۴۲۲؛ حافظ برسی، ۱۱ :تا(راغب اصفهانی، بی   :همچنین در روایات زیادی از معصومانو 

؛  ۵۸۸و    ۴۶۱  :ق۱۴۱۰آمدی،  ؛ تمیمی  ۲۰/   ۱  :۱۳۷۵؛ فتال نیشابوری،  ۳۲۹/   ۲  و   ۲۷۴/   ۱:  م۱۹۹۸علم الهدی،  

  )۱۳  :ق۱۴۰۰،  ۷؛ منسوب به جعفربن محمد الصادق۴۱۳/   ۵  :ق۱۴۱۸؛ ثعالبی،  ۲۹۱/   ۵  :ق۱۴۱۳عطیه اندلسی،  ابن

های ترین آموزه ترین و راهبردی عنوان یکی از اساسیبه ،از معرفت نفس یا همان خودشناسی

ترین رتبه ممکن، یعنی مقام  به عالی  های انسان و رساندن اوکردن همه ظرفیت دینی برای فعال

خاطر اهمیتش در هندسه معارف  ای که به عبودیت و خداشناسی یاد شده است؛ همان آموزه 

 پژوهان نیز واقع شده و قرائت مورد توجه بسیاری از دین  ،الهی
ً
متضادی   های مختلف و بعضا

تحلیل و ارزیابی یکی از   از آن ارائه شده است. بر همین اساس در تحقیق حاضر برآنیم تا به

ی پرداخته و از  یهای مطرح از آموزه معرفت نفس، یعنی قرائت علامه طباطباترین قرائت مهم

مندی از یابی به قرائت معیار از این آموزه و زمینه علمی لازم برای بهرهاین طریق، امکان دست 

 آثار عینی آن را فراهم آوریم، ان شاء الله.  

  ، ی، بعدِ «فلسفی یترین ابعاد شخصیت علامه طباطباه یکی از مهم البته گفتنی است ک

آموزه   عرفانی» این شخصیت بوده و عمده تحقیقات صورت  گرفته در رابطه با قرائت او از 

او   .عرفانی هستند  ،«معرفت نفس» نیز دارای رویکرد فلسفی اما در تحقیق حاضر، قرائت 

دین به یک  گرعنوان  قرار  بررسی  مورد  آنپژوه  وجود  با  دیگر،  بیان  به  است.  علامه  فته  که 

در بسیاری از    ،شده  عنوان یک «فیلسوفِ اهل عرفان» شناختهی در مواضع متعددی بهیطباطبا

شهودی» بهره برده    ،از «رویکرد حِکمی» و «روش عقلی   ـ مانند مبحث علم النفسـ  مباحث  

از جمله موضوع معرفت  ـ  که این اندیشمند برجسته بسیاری از موضوعات  جاآن  اما از  .است 

آثار   ـ  نفس نیز  الحدیث  فقه  تفسیر و  حوزه  و در  تبیین کرده  و روایات  آیات  به  استناد  با  را 

 ایم.جای گذارده است، در این تحقیق از این زاویه به قرائت او پرداخته توجهی از خود به قابل

 ـ برخلاف اکثر تحقیقات صورت   همچنین در تحقیق حاضر
ً
به توصیف و    گرفته ـ صرفا

بلکه ارائه تحلیلی جامع از آن، در قالب   است.  گزارش بُعدی از ابعاد این قرائت پرداخته نشده

مند مد نظر بوده است. به بیان دیگر، مراجعه به مجموع آثار صاحب قرائت، یک ساختار نظام
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 55، شماره مسلسل 1402 فروردیندهم، پانزسال 

لیلی سازواره از قرائت با «اصطیاد اجزاء آن از مواضع و ارائه تح  جوی حداکثری منابعوجست 

ترین وجوه تمایز تحقیق حاضر ها در کنار یکدیگر»، یکی از مهممختلف و چینش منطقی آن 

 با موارد مشابه است.

 . مروری بر ابعاد قرائت «علامه طباطبایی» از آموزه «معرفت نفس» ۲
آموزه «معرفت نفس» اهمیت  آثار    علامه طباطبایی برای  فراوانی قائل بوده و در بسیاری از 

م خود البیان فی موافقة  ،  های اسلامیبررسی،  شیعه در اسلام،  رسالة الولایة،  المیزان فی تفسیر القرآن  :انند ، 

توان با تحلیل به بررسی آن پرداخته است؛ آثاری که می  ،حواشی بر اسفار ملاصدراو    الحدیث و القرآن

 های قرائت او از این آموزه پرداخت:ترین ابعاد و ویژگی مهم  ها، به تبیینمحتوای آن

. تبیین مبانی بحث از «معرفت نفس» و تأکید بر محوریتِ «قرآن کریم» در  ۲-۱
 «تفکر مذهبی» 

علامه طباطبایی پس از تعریفِ «تفکر مذهبی» به «بحث و کنجکاوی که یکی از تعالیم  

داند. او  مأخذ اساسی تفکر مذهبی در اسلام می مذهب را نتیجه بدهد»، قرآن کریم را یگانه

«اخذ    راهِ   سه   اسلامی  درک معارف   و   دینی   مقاصد  به  رسیدن   برای  با اشاره به این مطلب که قرآن

«حرکت در مسیر شهود قلبی» را به پیروان    و   عقلی»  «تمسک به حجت   های نقلی»، گزاره   به

از   برخی  تبیین  به  است،  کرده  معرفی  میویژگی خود  راه  این سه  از:  های  عبارتند  که  پردازد 

بودن راه عقل و شهود»، «انحصار  بودن راه نقل»، «دشواربودن و خاص بودن و همگانی«آسان

نداشتن عقل به فهم جزئیات» و «قابل تحدید  طریق فهم جزئیات معارف دینی در نقل»، «راه

 . )۷۱ب:  ۱۳۸۸(طباطبایی، نبودن شهود» 

اـطب ـ ه دو بخشِ «آیاـت قرآن» و «روایاـت  ایی پس از تقســیم گزاره علامـه طب هاـی نقلی بـ

اـلت و اعتبار ذاتی قرآن»، قابل کید بر «اصـ بودن قرآن برای فهمحاکی از ســنت» و پس از تأ

بودن قرآن»، «لزوم تدبر و از آیات دال بر «نور بودن قرآن»، «مبیّن  داندمیهمگان را ضـروری 

عنوان دلیل این مُدعی یاد داوند به قرآن» بهــ ـقرآن» و «تحدی خ   در قرآن»، «عدم تناقض در

ــت که به  می بودن قرآن برای همگان، با مرجعیت فهمعقیده او، قابلکند. البته باید توجه داش



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 از آموزه «معرفت نفس»  ۱ییمند قرائت علامه طباطبانظام ل یتحل ۷۶

الســلام منافات ندارد. همچنین گفتنی اســت که علامه طباطبایی علمی معصــومان علیهم

 ــحدیث را با توج  های ی مانند جعل و تحریف حدیث، محتاج ارزیابیهای تلخه به واقعیت ـ

ی ندی و بررسـ ته از آنداند. به های متنی میسـ یعه گذشـ ند حدیث عقیده او، شـ که در تنقیح سـ

د، «مطابقت متن حدیث با قرآن» را نیز لازم میمی که شـیعه در اصـول علاوه آنداند. بهکوشـ

د محف واحـ اـ «خبر  ه «خبر متواتر» ی اـدات فقط بـ ه قرائن» عمـل میاعتق اـ در وف بـ ام د.  کنـ

اـن  اطمین
ً
ه نوعاـ اـت فقهی، «خبر واحـد غیرقطعی کـ ل قرار فروع ــت» را هم مورد عمـ آور اسـ

 .)۸۵ـ۸۴و  ۷۶(همان: دهد می

اـ  ــرده و بـ ــیم ک ــدل» تقس اـن» و «ج ــه «برهـ ــی» را ب ــت عقل اـیی «حج ــه طباطبـ علام

ــر دوی آن ــرآن کــریم ه ــن مطلــب کــه ق ــه ای ــه اشـاـره ب ــمیت شــناخته و مــورد هـاـ را ب رس

عقیــده او، شــیعه در وادی  کنــد. بــههـاـ دفـاـع میاستفاده قرار داده اســت، از تمســک بــه آن

تفکر فلسفی و کلامی پیشگام بــوده و همــواره کوشــیده اســت تـاـ بـاـ کمــک آن بــه معـاـرف 

 تفکــر عقلــیِ شــیعه بــر الهــی دســت یابــد؛ تـاـ آن
ً
جـاـ کــه در قــرن یـاـزدهم هجــری تقریبـاـ

ای جــز اخــتلاف در تعبیــر بـاـقی نمانــد. هـاـ فاصــلهآن منطبــق گشــته و میـاـن آن  تفکر نقلیِ 

دانــد کــه بـاـ ایجـاـد یــک سـاـختار علامــه طباطبـاـیی «ملاصــدرا» را نخســتین فیلســوفی می

منطقی برای مسـاـئل فلســفی باعــث شــد کــه صــدها مسـأـله فلســفی جدیــد طــرح شــده و 

بیــین شــوند، عقلانیــت و منطــق شــکل برهـاـنی ت حل گردند، بسیاری از اســرار عرفـاـنی بــه

 فلســفه، عرفـاـن و 
ً
بســیاری از معـاـرف مطــرح در آیـاـت و روایـاـت روشــن گــردد و نهایتـاـ

 .)۹۴ـ۹۲و  ۸۹(همان: ظواهر ادله نقلی آشتی پذیرفته و در یک مسیر قرار گیرند 

اـرف» را  اـیی «عـــ ــه طباطبـــ ــی علامــ ــدمی کســ ــه دانــ ــدا  کــ اـسِ  را  خــ  براســـ

ــت» ــتش «محب ــی پرس ــد،م ــه کن ــه ن ــدام  ب ــواب ی اـ ث ــرس  از یـ ــه  ت اـب. ب ــده او،عقـ  عقی

ــد را  عرفــاـن ــذهبی در نبایـ ــر مـ ــذاهب  برابـ ــر مـ ــت؛  دیگـ ــه دانسـ ــی  عرفــاـن بلکـ راهـ

ــت  ــت». از همین «درک  هـــاـیراه از اســ اـمی حقیقــ ــه عرفـــاـن در تمـــ ــت کــ روســ

 .)۹۶(همان: ادیان و مذاهب مطرح است 
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 55، شماره مسلسل 1402 فروردیندهم، پانزسال 

 . گذری بر معانی لغویِ «نفس» و استعمالات گوناگون آن ۲-۲
شکل مضاف، از  علامه طباطبایی پس از اشاره به برخی از موارد استعمال واژه «نفس» به  

بدن(«انسان»   و  روح  از  مرکب  موجود  همان  به   ) یا  این واژه  و «روح انسانی»  معانی  عنوان 

اضافه( عدم  صورت  در  آن   ) البته  دوی  هر  برای  و  کرده  می یاد  شاهد  قرآن  آیات  از  آورد  ها 

 . )۲۸۵/  ۱۴: ۱۳۷۱(طباطبایی، 

 . تأکید بر «تجرد نفس» و تلاش برای اثبات آن به کمک «عقل» و «نقل» ۲-۳
گرایان» و جمعی از «متکلمان و ظاهرگرایان که همه «مادهعلامه طباطبایی با اشاره به این 

و با    داندمی اند، ادله و اشکالات آنان را ناتمام  مسلمان» از پذیرشِ «تجرد نفس» سر باز زده

چه که هر یک از ما با پردازد. او ابتدا با تعریف نفس به «آنعقل و نقل به اثبات آن می کمک

رود»  چه که بدن نیست و با از بین رفتن بدن از بین نمی کنیم» و «آن واژه "من" از آن تعبیر می

و تعریف تجرد به «امری ماوراء بدن که حکمی غیر از حکم بدن و دیگر ترکیبات جسمیه دارد،  

کند» و «امری  وسیله شعور، اراده و دیگر صفات ادراکیه آن را تدبیر میبا آن متحد است و به 

 کند می دار نیست»، مراد خود از تجرد نفس را روشن  مند و مکانپذیر، زمانغیرمادی که تقسیم

م  اقدا  )از جمله آیات حاکی از تجرد نفس و غیریت آن با بدن(و سپس به اقامه ادله دال بر آن  

 . )۳۶۵ـ۳۶۴و  ۳۵۰/  ۱(همان: کند می

. ابتناء بحث از آموزه «معرفت نفس» بر آیات قرآن کریم و تبیین آن براساسِ ۲-۴
 های نقلی»«گزاره

هَا  علامه طباطبایی آیه شریفه «یَا یُّ
َ
ذِینَ   أ

َّ
وا   آمَنُوا   ال

ُ
ق

َّ
هَ   ات

َّ
رْ   الل

ُ
تَنْظ

ْ
سٌ   وَ ل

ْ
مَتْ   مَا  نَف دَّ

َ
دٍ   ق

َ
وا وَ   لِغ

ُ
ق

َّ
  ات

هَ 
َّ
هَ   إِنَّ   الل

َّ
بِیرٌ   الل

َ
   بِمَا  خ

َ
لا وَ  ونَ. 

ُ
عْمَل

َ
کُونُوا   ت

َ
ذِینَ   ت

َّ
هَ   نَسُوا   کَال

َّ
نْسَاهُمْ   الل

َ
أ
َ
سَهُمْ   ف

ُ
نْف

َ
   أ

َ
ئِك

َٰ
ول

ُ
  هُمُ   أ

ونَ»  
ُ

اسِق
َ

ف
ْ
منزله عکس نقیض حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه»  ـ که به   ) ۱۹ـ۱۸:  حشر(ال

 .)۳۷ق: ۱۳۶۰(طباطبایی، داند رتِ معرفت نفس میاست ـ را حاکی از اهمیت و ضرو

 
ً
ذِینَ    علامه طباطبایی اساسا

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ آیه شریفه «یَا  سخن خود در باب معرفت نفس را بر 

یُنَبِّ 
َ
هِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعًا ف

َّ
ی الل

َ
ا اهْتَدَیْتُمْ إِل

َ
 إِذ

َّ
ل

َ
کُمْ مَنْ ض رُّ

ُ
 یَض

َ
سَکُمْ لا

ُ
نْف

َ
یْکُمْ أ

َ
ئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ  آمَنُوا عَل



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 از آموزه «معرفت نفس»  ۱ییمند قرائت علامه طباطبانظام ل یتحل ۷۸

ونَ»  
ُ
عْمَل

َ
می  سازد می مبتنی    )۱۰۵:  (مائدهت قرار  خویش  مباحث  شروع  نقطه  را  آن  او  و  دهد. 

داند و با تکیه بر  کند، «انفسکم» را مفعول آن می«علیکم» در این آیه را به «ألزموا» معنا می

  طریق و سلوک در آن یا انحراف از آن قابل  این مطلب که «اهتداء» و «ضلال» جز با لحاظِ 

طریق منتهی به اهتداء و سعادت انسان همان  گیرد که  تصور و تحقق نیست، چنین نتیجه می 

 .)۱۶۵و  ۱۶۳ـ۱۶۲/  ۶ :۱۳۷۱، طباطبایی(نفسِ اوست 

«یَا همچون  آیاتی  بر  تکیه  با  طباطبایی  هَا  علامه  یُّ
َ
نْسَانُ   أ ِ

ْ
   الإ

َ
یٰ   کَادِحٌ   إِنَّك

َ
   إِل

َ
ك  کَدْحًا   رَبِّ

قِیهِ»  
َ

مُلا
َ
کید، بر اضطراری)۶(انشقاق:  ف و بر همین اساس، انگیزه    دارد   بودن سیر در مسیرِ نفس تأ

 از بین بردن غفلت انسان 
ً
ها نسبت به این سیر اضطراری  قرآن از امر به «لزوم نفس» را صرفا

تخلف می تکوینی  حقیقت  این  به  نسبت  التفات  چراکه  ارتقاء  داند؛  و  اصلاح  در  ناپذیر، 

آورد.  او را فراهم میهای انسان تأثیر بسزایی داشته و زمینه کمال و سعادت  ها و کنش نگرش 

حق»،   به  «قرب  ادراک»،  «تصحیح  الهی»،  ولایت  «احساس  خدا»،  غیر  از  «انقطاع 

«برخورداری از حال تواضع» و «وصول به مقام توحید و عبودیت» برخی از آثاری است که  

 .)۱۶۷ ـ۱۶۶(همان: شمرد او برای التفات به طریقیت نفس برمی

 علامه طباطبـاـیی در ذیــل آیــه «وَ إِ 
ْ
  ذ

َ
ذ

َ
خــ

َ
  أ

َ
ك ــُّ نْ  رَب ي مــِ نْ  آدَمَ  بَنــِ ورِهِمْ  مــِ هــُ

ُ
تَهُمْ  ظ ــَّ ی رِّ

ُ
وَ  ذ

هَدَهُمْ 
ْ

ش
َ
یٰ   أ

َ
سِهِمْ   عَل

ُ
نْف

َ
سْتُ   أ

َ
ل
َ
کُمْ   أ وا   بِرَبِّ

ُ
ال

َ
یٰ   قــ

َ
هِدْنَا بَلــ

َ
نْ  شــ

َ
وا  أ

ُ
ولــ

ُ
ق

َ
وْمَ  ت ةِ  یــَ قِیَامــَ

ْ
ا ال ا إِنــَّ نْ  کُنــَّ  عــَ

ا
َ

ذ ــَٰ افِلِینَ»  ه
َ

ــ ــراف: غ   )۱۷۲(اع
َ

ــه «وَ لا وا  و آی ــُ کُون
َ
ذِینَ  ت

َّ
ــ وا  کَال ــُ هَ  نَس

َّ
ــ اهُمْ  الل ــَ نْس

َ
أ
َ
هُمْ  ف ــَ س

ُ
نْف

َ
 أ

 
َ

ئِك
َٰ
ول

ُ
ونَ»    هُمُ   أ

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
هـاـ و از آن پــردازد مینیــز بــه طــرح بحــث معرفــت نفــس  )۱۹(حشــر:  ال

ــه اـد میب ــوزه یـ ــن آم ــی ای ــند قرآن ــد عنوان س ــان: کن ــه )۲۱۹/  ۱۹؛ ۳۰۶/  ۸(هم ــین ب . او همچن

کــه بـاـ ایــن آمــوزه ارتبـاـط دارنــد نیــز  غــرر الحکــم و درر الکلــماز احادیث کتـاـب    نقل تعدادی

 .)۳۸ق: ۱۳۶۰(طباطبایی، پردازد می

 . ارائه یک نگاه تاریخی، تحلیلی، تطبیقی به جریانِ «معرفت نفس» ۲-۵
ــه این اـره ب اـ اشـ اـیی بـ ــه طباطبـ اـنعلام ــه انسـ اـ» و ک ــون «أنـ اـبیری چ اـز تعـ ها از دیربـ

ــه ــم آنبردهر میکا«نفســی» را ب ــل فه ــه تحلی ــد، ب ــم ان ــن فه اـبیر و منشـأـ ای ــن تعـ اـ از ای هـ

ــه او از می ــدن» و «دم»، مــواردی اســت ک س»، «مجمــوع روح و ب
َ

ــ ــدن»، «نف ــردازد. «ب پ
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عنوان مفـاـهیم عمــومی واژه نفــس یـاـد کــرده و اشــتغال بــه امــور مــرتبط بـاـ حیـاـت ها بهآن

علامــه طباطبـاـیی معتقــد اســت کــه دانــد. هـاـ میگیری آنمادی و جســمی را منشـأـ شــکل

ــس درمی ــت نف ــق در حقیق اـ تعم اـن بـ ــدا انسـ ــم ابت ــه فه ــد ک ــومی او از آن ییاب ی و عم

هـاـی بســیاری بــین خــواص و آثـاـر ایــن پدیــده و خــواص و آثـاـر و تفاوت  نیســت صــحیح 

   .های مادی وجــود دارد پدیده
ً
و  شــودنمیچنــین تعمقــی بــرای انسـاـن حاصــل   امـاـ عمومـاـ

اـده ابتــدا گرفتاری اـدی و سـ ــم مـ اـن فه ــره، او را در همـ اـی روزم ــف مییهـ کنــد ی متوق

 .)۱۸۰ـ۱۷۸/  ۶ :۱۳۷۱  طباطبایی،(

«عشق  «التذاذ»،  «سرور»،  «خوف»،  چون  مواردی  وقوع  طباطبایی  و  علامه  ورزی» 

داند که زمینه توجه به حقیقت نفس را  «اضطرار» در مسیر زندگی انسان را عامل دیگری می

دن  ـداها و دیـی مانند: شنیدن ص ـلاف معمولــادی و خ ــربیات غیرم ـو تج  آورد میفراهم  

، اطلاع از امور پنهانی در حال خواب و توانایی بر انجام  های نامحسوس برای عموم صورت 

می رقم  او  برای  را  غیرعادی  آن کارهای  همه  منشأ  که  تجربیاتی  جز زند؛  نیست  چیزی  ها 

آن به «درون خود». از  انصراف نفس از امور بیرونی ـ به  خصوص لذائذ مادی ـ و پرداختن 

ها  رت است از: مخالفت با مشغولیت های نفسانی» عباروست که اساس همه «ریاضت همین 

 .(همان)دادن آن به خود منظور توجه های نفس به و خواسته

کید دارد که اگرچه تجربیات و حالات فوق  الذکر برای  علامه طباطبایی بر این مطلب تأ

واسطه انصراف  دهد، اما هستند افرادی که بهشکل موقت و محدود رخ می ها بهعموم انسان

این رویکرد از سابقه    .یا و اشتغال جدی به معرفت نفس، بهره مستمری از آن دارنددائمی از دن

های مختلف  توان در پهنه عظیم تاریخ و جغرافیا به تماشای شعبه و می  است طولانی برخوردار  

مانده از جوامع، مکاتب، ادیان و مذاهب  جایمطالعه احوال و آثار به  ، عقیده او آن نشست. به 

ز قبائل وحشی آفریقایی، ساحران، جادوگران، اهالی علوم غریبه و مرتاضان گرفته  گوناگون، ا

 ، هاناها و مسلمها، مسیحیها، یهودیها، مجوسیها، مانویها، صابئیها، بودایی تا برهمن

  ،اصل اعتقاد به خواص غیرمادی نفس  ،بیانگر این حقیقت است که با وجود اختلافات فراوان

ها مرسوم بوده  در میان همه آن  ،ذ مادی و تلاش برای تحصیلِ معرفت نفسیاتوصیه به ترک لذ
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سازی برای توان به این نتیجه رسید که همه مکاتب و مذاهب، هدفی جز زمینهاست. لذا می

ها اشتغال انسان به نفس خود ندارند؛ چه پیروان این مکاتب و مذاهب در وقت عمل به آموزه 

 . )۱۸۷و  ۱۸۵، ۱۸۱: (هماندف توجه داشته باشند و چه نداشته باشند ها به این هو دستورات آن

کید بر این مبنا که سعادت و شقاوت، دائر مدارِ «انقیاد» و «عناد»   علامه طباطبایی با تأ

کمال    
ً
صرفا نیست،  نفس»  و «صفای  قلب»  جز «سلامت  چیزی  خوشبختی  ملاک  و  بوده 

و از امکان رسیدن به مطلق سعادت برای   انددمیسعادت را در انحصارِ مُنتحل به دین حق  

 .)۳۴ق: ۱۳۶۰(طباطبایی، گوید غیر او سخن می 

پس از معرفیِ «فناء در حضرت حق»، «رسیدن به مقام توحید ذاتی، اسمی و فعلی» و   او

ندارد»   وجود  خداوند  از  غیر  فعلی  و  وصف  ذات،  هیچ  که  حقیقت  این  بر شهود  «قدرت 

به به نفس»  و شهود  از «معرفت  انسان،  کمال  نزدیک عنوانِ  یاد  عنوان  آن  به  رسیدن  راه  ترین 

 . )۳۳(همان: کند می

داند، اما بر این  رچه هدف همه ادیان الهی را تأمین سلامت قلب و صفای نفس می وی اگ 

به  اسلام  دین  که  دارد  کید  تأ نیز  زمینهمطلب  انسان منظور  رسیدن  برای  «کمال  سازی  به  ها 

بیشتری   اهتمام  امر  این  به  نسبت  طریقِ   دارد سعادت»،  به  دعوت  برای  تلاشی  هیچ  از  و 

 .)۳۷(همان: هترین راه رسیدن به سعادت ـ فروگذار نکرده است عنوان ب«معرفت نفس» ـ به 

که عبادت مبتنی بر طمع در بهشت یا ترس از دوزخ، درواقع  علامه طباطبایی با اشاره به این

چیزی جز تلاش برای تأمین خواسته «نفس» نیست، فقط عبادت ناشی از «محبت و توجه به  

کند؛ معرفتی عنوان شرط تحقق آن یاد می ت خدا بهو از معرف داندمیخدا» را عبادت حقیقی 

جا که نتیجه  کمکِ «سیر انفسی». البته از آن شود و یا به که یا از طریقِ «سیر آفاقی» حاصل می

 علم حصولی 
ً
توان و شناخت خداوند با علم حصولی محال است، می است سیر آفاقی صرفا

معرفت نفس است که به معرفت و عبادت    بندی رسید که فقط سیر انفسی یا همانبه این جمع 

 . )۴۴و  ۴۲(همان: شود حقیقی خداوند منجر می

عقیــده او، معرفــت پنداشــتنِ دیــن و معرفــت نفــس موافــق نیســت. بــه ایشان با یکسان 

تــوان آمــوزه های «دیــن» بــرای رســیدن بــه «ســعادت» اســت. لــذا مینفس یکی از برنامــه
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تــوان بــه عینیــت آن بـاـ «دیــن» حکــم امـاـ نمی  معرفت نفس را یــک آمــوزه دینــی دانســت،

ــزاری  ــس، آن را اب ــت نف ــه معرف ــتقلالی ب اـه اس ــه نگـ اـ تخطئ اـیی بـ ــه طباطبـ ــرد. علام ک

ــن بــرای دســت می ــت دانــد کــه دی ــه ســعادت حقیقــی ـ یـاـ همـاـن معرفــت و عبودی یابی ب

 .)۱۹۰و  ۱۸۸/  ۶: ۱۳۷۱(طباطبایی، ها معرفی کرده است خدا ـ به انسان

اـ ــه طباطبـ ــیم علام ــی تقس ــته کل ــه دو دس ــس را ب ــت نف ــه معرف ــغول ب ــراد مش یی اف

ــتند می اـنی هس ــته اول کسـ ــد؛ دس ــت کن ــی دس ــه در پ ــس و ک ــه نف اـر غریب ــه آثـ یابی ب

هســتند کــه بـاـ انصــراف از  های غیرمـاـدی و غیرعـاـدی آننــد. امـاـ دســته دوم کسـاـنیقدرت 

 بــه
ً
ز آثـاـر غریبــه آن منــدی او بهره هســتنددنبال شــناخت خــود نفــس امــور بیرونــی، صــرفا

شــوند؛ گــروه عقیــده او، دســته دوم نیــز خــود بــه دو گــروه تقســیم میاند. بــه  را اراده نکرده

کــه در معرفــت نفــس متوقــف شــده و بــه همــین خـاـطر، بهــره کـاـملی اول کسانی هســتند 

اـنی هســتند  کــه خــود را در معرفــت نفــس از حقیقــت آن ندارنــد؛ و گــروه دوم، کسـ

انــد. ایشـاـن عقیــده را پُلی بــرای رســیدن بــه «معرفــة اللــه» قــرار داده و آن  اندنکردهمحدود  

ــن می ــه و عملکــرد همــین گــروه را مــورد پســندِ دی ــد. ب ــی دان ــده او، آن معرفــت نفس عقی

عنوانِ آیــت پروردگـاـر منتهــی شــده و «معرفــت مطلوب اســت کــه بــه شــناخت نفــس، بــه

 .)۱۹۳ـ۱۹۲(همان: رب» را نتیجه دهد 

  «معرفة الله» و «معرفة النفس» و رد استحاله آن . اثبات امکانِ ۲-۶
علامه طباطبایی قول به استحاله معرفت رب و حمل حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه»  

بر «استحاله معرفت نفس» را با استناد به روایات باب معرفت نفس ـ از جمله روایتِ «اعرفکم  

منزله عکس نقیض  مطلب که حدیث مذکور به ه» ـ و همچنین با اشاره به این  بنفسه اعرفکم بربّ 

   آیه شریفه «وَ 
َ

کُونُوا   لا
َ
ذِینَ   ت

َّ
هَ   نَسُوا   کَال

َّ
نْسَاهُمْ   الل

َ
أ
َ
سَهُمْ   ف

ُ
نْف

َ
   أ

َ
ئِك

َٰ
ول

ُ
ونَ   هُمُ   أ

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
  )۱۹(حشر:    » ال

نمی  به  است  آن پذیرد.  او،  «معرفت  عقیده  است،  مستحیل  رب»  «معرفت  بابِ  در  که  چه 

با  متناسب  نه «معرفت شهودی  است،  و احاطی»  اکتناهی  یا «معرفت  فکری»  و  حصولی 

 . )۱۶۹/   ۶: ۱۳۷۱؛ طباطبایی، ۳۹ق: ۱۳۶۰(طباطبایی، طاقت امکانی» 
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 عرفت نفس» بودن طریقِ «مبودن و عرفانی. تأکید بر عملی۲-۷
کیــد داشــته و بــرای «علــم علامــه طباطبـاـیی بــر عملی بــودن فراینــدِ «معرفــت نفــس» تأ

ــل نیســت  ــی» تـأـثیری در تحقــق آن قائ ــی و اخلاق ــنفس تربیت ــن ال ــنفس فلســفی» و «ف ال

ــان:  ــس» و )۱۹۴(هم ــری نف اـیی فک ــه «شناسـ ــنفس» را ب ــم ال  «عل
ِ

ــطلاح ــین اص . او همچن

ــنفس» را بــه «شناسـاـ  «معرفــة ال
ِ

یی شــهودی نفــس» و «شــهود نفــس مجــرد از اصــطلاح

 .)۲۰۷/  ۲الف:  ۱۳۸۸(طباطبایی، کند ماده» تعریف می

  عقیده او، انسانی  داند. بهایشان معرفت نفس را برنامه عرفانی دین برای شناخت خدا می

  که خداوند شنودمی  وقتی ندارد،  چیزی جز او  هر  نمودنفراموش  و   خدا  یاد  جز همتی  هیچ   که

هَا  فرماید: «یَامی  قرآن   در  متعال یُّ
َ
ذِینَ   أ

َّ
یْکُمْ   آمَنُوا   ال

َ
سَکُمْ   عَل

ُ
نْف

َ
  أ

َ
کُمْ   لا رُّ

ُ
   مَنْ   یَض

َّ
ل

َ
ا   ض

َ
  اهْتَدَیْتُمْ   إِذ

ی
َ
هِ   إِل

َّ
ئُکُمْ   جَمِیعًا  مَرْجِعُکُمْ   الل یُنَبِّ

َ
ونَ»    کُنْتُمْ   بِمَا  ف

ُ
عْمَل

َ
شاهراه   یگانه  که  فهمدمی  )۱۰۵(مائده:  ت

 کند می   موظف  را  او  خداوند در این آیه  اوست؛ زیرا   «نفسِ»  «هدایت» و «کمال»،منتهی به  

  خود  دریچه نفسِ   از   خود   خدای  به   و گیرد   پیش   در   را   خود   نفسِ   رها کند، راه  را   هاراه  همه  که

آله می  کند. بر همین اساس است که پیامبر  نگاه الله علیه و  من عرف : «فرماینداکرم صلی 

 .)۹۹ب:  ۱۳۸۸(طباطبایی، «اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه»  ربه» ونفسه فقد عرف 

 دانستنِ «خداشناسی» بر «خودشناسی» و تبیین علت آن . مقدم ۲-۸
کید می کند که حقیقت انسان چیزی جز «ربط محض» نبوده و شهود  علامه طباطبایی تأ

ن ممکن  ـ  خداوند  یعنی  آن ـ  قیّمِ»  و  بدون شهودِ «مقوّم  حقیقتی،  که  چنین  یست؛ شهودی 

معرفت خداوند را باعث شده و پس از معرفت او، معرفت حقیقت نفس و سایر موجودات  

توان نتیجه گرفت که خداشناسی بر خودشناسی و سایر  دنبال دارد. لذا می قائم به خداوند را به 

. همچنین او پس از بیان این مطلب که غایت  )۴۷ق:  ۱۳۶۰(طباطبایی،  ها مقدم است  شناخت 

سمت این غایت، «نفس آدمی» است، بر اهمیت  سان، «خداوند متعال» و طریق انسان بهان

کید کرده و از نسیان طریق، به عنوان نتیجه نسیان غایت یاد  توجه به غایت و عدم نسیان آن تأ

 می
َ

کُونُوا  کند؛ همان حقیقتی که در آیه شریفه «وَ لا
َ
ذِینَ   ت

َّ
هَ   نَسُوا  کَال

َّ
نْسَاهُمْ  الل

َ
أ
َ
سَهُمْ   ف

ُ
نْف

َ
  أ

َ
ئِك

َٰ
ول

ُ
  أ
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ونَ»    هُمُ 
ُ

اسِق
َ

ف
ْ
و حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» مورد اشاره قرار گرفته و    ) ۱۹(حشر:  ال

کرد  می استفاده  را  خودشناسی  و  خودآگاهی  بر  خداشناسی  و  خداآگاهی  تقدمِ  آن،  از  توان 

 . ) ۱۶۵/  ۶: ۱۳۷۱(طباطبایی، 

 نفس» . تشریح علت برتری راهِ «معرفت ۲-۹
آیه «سَنُرِیهِمْ  اقِ   فِي  آیَاتِنَا  علامه طباطبایی با تکیه بر 

َ
سِهِمْ   وَ فِي   الآف

ُ
نْف

َ
یٰ   أ نَ   حَتَّ هُمْ   یَتَبَیَّ

َ
هُ   ل نَّ

َ
  أ

حَقُّ 
ْ
مْ   ال

َ
ل وَ   

َ
   یَکْفِ   أ

َ
ك هُ   بِرَبِّ نَّ

َ
یٰ   أ

َ
   عَل

ّ
يْءٍ   کُلِ

َ
هِیدٌ»    ش

َ
فِي  )۵۳(فصلت:  ش آیه «وَ  رْضِ   و 

َ ْ
  آیَاتٌ   الأ

مُوقِنِینَ وَ فِي
ْ
سِکُمْ  لِل

ُ
نْف

َ
  أ

َ
لا

َ
 ف

َ
بْصِرُونَ»  أ

ُ
از معرفت آیات انفسی و معرفت آیات  )۲۱ـ۲۰(ذاریات: ت

ها از سیر  کند. او با اشاره به ناتوانی عموم انسان عنوان دو طریقِ خداشناسی یاد می آفاقی به

یق معرفت نفس را  انفسی و دلالت کتاب و سنت بر کفایت معرفت حاصل از سیر آفاقی، طر

بودن  غیرمتعیّن دانسته و در ذیل حدیثِ «المعرفة بالنفس أنفع المعرفتین» به تبیین علت انفع 

بودن نفس به انسان»، «تلازم معرفت نفس  پردازد. «اقرب آن در مقایسه با معرفت آفاقی می

شدن  بودن معرفت حاصل از سیر انفسی» و «منجربا اشتغال به اصلاح نفس»، «حضوری  

معرفت نفس به انقطاع از خلق و وصول به حق معرفت یا همان معرفة الله بالله»، چهار دلیلی  

 . )۱۹۳و  ۱۷۲ـ۱۷۰(همان: کند بودن معرفت نفس اقامه میاست که علامه برای اثباتِ انفع

 . تأکید بر توجه شریعت اسلام به «کیفیت تحصیل معرفت نفس» ۲-۱۰
کید دارد علامه   گیری کلی، «برنامه عملیاتی شریعت اسلام علاوه بر جهت   که  طباطبایی تأ

توان تصور کرد  عقیده او، هرگز نمی   داده است. به  ها قرارسیر و سلوک» را نیز در اختیار انسان 

عنوان راه خدا به مردم معرفی کند، اما چگونگی طی آن را تبیین نکند، حال که دین راهی را به 

  ی آنکه خداوند متعال در قرآن م 
ً
يْءٍ وَ هُدًی وَ رَحْمَة

َ
 ش

ّ
کِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِ

ْ
 ال

َ
یْك

َ
نَا عَل

ْ
ل فرماید: «وَ نَزَّ

مُسْلِمِینَ» 
ْ
رَیٰ لِل

ْ
ای که در کتاب  ه و اعمال صالح یاد خدا  مواردی همچونایشان   .)۸۹: (نحلوَ بُش

 . )۱۰۰: ب ۱۳۸۸، طباطبایی(داند ها سفارش شده را برنامه عملی معرفت نفس می و سنت به آن

تحصیل   کیفیت  که در دین اسلام سخنی از  این سخن  دیگر، علامه طباطبایی  بیان  به 

چه در این باب بیان شده است، مستند شرعی ندارد را نپذیرفته  معرفت نفس به میان نیامده و آن 
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سمت    و با تکیه بر این مبنا که شریعت اسلامی علاوه بر دعوت به کمالات، همه «لوازم سیر به 

دینی کیفیت تحصیل معرفت  خدا و رسیدن به سعادت» را نیز بیان کرده است، به تبیین درون 

پردازد. او معرفت نفس را نتیجه انقطاع از غیرخدا و توجه تام به خدا دانسته و با ذکر  نفس می

این نکته که همه اوامر و نواهی شرعی درواقع بیانگر کیفیت تحقق این معناست، از مواردی  

انند: «توبه»، «انابه»، «محاسبه»، «مراقبه»، «صمت»، «جوع»، «خلوت»، «سهر»، «ذکر» م 

عقیده علامه، «تلاش برای  کند. بهعنوان راهکارهای رسیدن به این هدف یاد می و «فکر»، به

سازی آن برای انعکاس ترک اشتغال به دنیا»، «قطع علاقه به مادیات»، «تصفیه قلب» و «آماده

ترین فعالیتی است که باید برای رسیدن به کمال یا همان «مقام ولایت» انجام  »، مهم نور الهی

 . )۵۸ـ ۵۷و  ۵۰، ۴۰ق: ۱۳۶۰(طباطبایی، داد 

به ۲-۱۱ رسیدن  برای  خواطر»  «نفی  و  قلب»  «تصفیه  عملیِ  راهکار  به  اشاره   .
 «معرفت نفس» 

اطر نیز پرداخته و آن را علامه طباطبایی به یکی از راهکارهای عملی تصفیه قلب و نفی خو

 دهد:  گونه شرح میاین 

در یک مکان خلوت و عاری از زواید جالب توجه نشسته و چشمانت را ببند. سپس به  

خود   به  را  تو  توجه  صورت دیگری  که  باش  مراقب  و  کرده  توجه  خاص  خیالی  صورت  یک 

فراوانی مانند افکار روزمره  های خیالی معطوف نکند. در روزهای آغازین این تمرین، صورت 

کنند؛ های متفرقه، در مقابل چشم خیالت ازدحام کرده و ذهنت را مشوش میمشغولیو دل 

ها از یکدیگر نیز برایت ممکن نیست. اما پس از مدتی ای که حتی تمییز این صورت گونهبه

بر این تمرین، به رت خیالی تدریج از ازدحام و تشویش مذکور کاسته شده و صومواظبت 

نگری. جا که گویا با چشم سر به آن می شود؛ تا آن تر میخاصی که بر آن تمرکز داشتی شفاف 

شکل کامل ـ در اختیار عقل قرار گرفته و زمینه انتظام،  با استمرار این تمرین، زمام قوه خیال ـ به 

می فراهم  آن  و استحکام  میانسجام  تمرین را  همین  به  آید.  رسیدن  برای  خودآگاهی، توان 

 خلوت  جایی  در   تحصیل تمرکز بر نفس و قطع توجه از غیر انجام داد؛ به این صورت که انسان 

 خیالی  صورت  هر  از  کند و  توجه  خود  صورت  به  ببندد، را  هاچشم  بنشیند، صدا  و  بدون سر و

 . )۲۰۸/  ۲الف:  ۱۳۸۸(همان؛ طباطبایی، کند  اعراض  شودوارد می او ذهن  به دیگری که 
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 های اجتماعی» تأکید بر عدم منافاتِ «معرفت نفس» با «رسالت .۲-۱۲
های رسالت «بر عدم منافات اشتغال به معرفت نفس با اقدام در راستای  طباطبایی  علامه  

کید دارد. توضیح مطلب آن  »امر به معروف و نهی از منکر«ـ از جمله    »اجتماعی که:  ـ تأ

سَکُمْ»  طباطبایی  برخلاف برخی از مفسران، علامه  
ُ

نْف
َ
یْکُمْ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا عَل

َّ
هَا ال یُّ

َ
آیه شریفه «یَا أ

«امر به معروف و نهی از منکر» هماهنگ دانسته و هیچ   را با آیات دال بر ضرورتِ  ) ۱۰۵: (مائده

های اجتماعی عقیده او، این آیه هیچ دلالتی بر سلب مسئولیت   بیند. بهها نمیتعارضی بین آن

بلکه مؤمنان را از ترس، ضعف، غصه،    .به معروف و نهی از منکر ندارد و عدم وجوب امر  

و به    دارد میمشغولی، خودخوری، تزلزل، تردید و سستی در مواجهه با گمراهان بر حذر  دل

خاطر نجات دیگران، خود را فراموش کرده و از نجات خویش  دهد که مبادا به آنان هشدار می

یه مؤمنان را به انجام وظیفه مبتنی بر «طمأنینه»، «استقامت» غافل شوند. به بیان دیگر، این آ 

و    نیست تابع اقبال و ادبار مردم   ،چراکه حقانیت حق و بطلان باطل  ؛ خواندو «توکل» فرا می 

 علاوه آنهمه امور ـ از جمله امر هدایت و ضلالت ـ در اختیار خداوند است. به 
ً
  که اساسا

رود.  شمار میشتغال به نفس» و «سلوک سبیل رب» به «ا  دعوت به حق، خود یکی از شئونِ 

عنوان اساس دین اسلام و شاخصه امت  بنابراین فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر ـ به

 . )۱۶۳/  ۶ :۱۳۷۱، طباطبایی(ـ هیچ منافاتی با تلاش برای معرفت نفس ندارد  اسلامی

یثِ «من عرف نفسه فقد شناختی مرتبط با حد. اشاراتی به مباحث حدیث۲-۱۳
 عرف ربه»

به گاه  را  معرفت نفس»  اگرچه «حدیث  طباطبایی  فقد  علامه  نفسه  صورتِ «من عرف 

صورتِ «من عرف نفسه عرف و گاه به  )۱۶۵/   ۶:  ۱۳۷۱؛ طباطبایی،  ۳۹ق:  ۱۳۶۰(طباطبایی،    عرف ربه»

جا ه هر دو صورت را یکو گا کندمینقل  )۱۶۹/   ۶: ۱۳۷۱؛ طباطبایی، ۳۹ق: ۱۳۶۰(طباطبایی،  ربه»

 صورت دوم را صحیح ،  )۳۷ق:  ۱۳۶۰(طباطبایی،    دهدمردد مورد اشاره قرار می   نحوو به
ً
اما ظاهرا

 او این حدیث نبوی را مشهور بین فریقین معرفی کرده. )۲۰۷/  ۲الف:   ۱۳۸۸(طباطبایی،  داندمی

طباطبایی،  ۳۷ق:  ۱۳۶۰(طباطبایی،   کتابِ    )۱۶۵/   ۶:  ۱۳۷۱؛  بر  تکیه  با  الکلمو  درر  و  الحکم  بر  غرر   ،

 .)۱۶۹(همان: نهد بودن آن نیز صحه می علوی
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کدام از دوازده معنای مذکور برای حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف علامه طباطبایی هیچ

کتابِ   دقیق    مصابیح الانوارربه» در  را    داندنمیرا  ربط»  و  بر «فقر  مبتنی  معنایی  وجه  و فقط 

و مشاهده آن، بدون مشاهده رب   است عقیده او، نفس انسان وابسته به رب خود ذیرد. به پمی

مشاهده کرده   را  آن  کند، رب  مشاهده  را  خود  نفس  هرکس  خاطر،  به همین  نیست.  ممکن 

 . )۲۰۷/  ۲الف:  ۱۳۸۸(طباطبایی، است 

دا، ــصفات خ   ام اسماء وــهر تــعلامه طباطبایی با اشاره به این مطلب که «امام»، مظ

وردار از ولایت کلیه و مجرای فیض الهی است، «معرفت امام» را همان معرفت خدا ـــبرخ 

دانسته و با این بیان، زمینه حل تعارض بین احادیث دال بر ضرورت معرفت نفس و احادیث  

 .(همان)آورد دال بر ضرورت معرفت امام را فراهم می

 ائت معیار از آموزه «معرفت نفس» . نکات تکمیلی بحث برای رسیدن به قر۳
بندی بحث در باب قرائتِ علامه طباطبایی از آموزه معرفت نفس و برای رسیدن  منظور جمع   به

 به قرائت معیار از این آموزه، توجه به چند نکته ضروری است:

. عدم تنافی توصیه به «معرفة الله بمعرفة النفس» با تأکید بر حقانیتِ «معرفة ۳-۱
 الله بالله» 

الله بالله» را   الله بمعرفة النفس»، فقط «معرفة  علامه طباطبایی در عین توصیه به «معرفة 

 توان تبیین کرد: داند. عدم تنافی بین این دو امر را با چهار بیان میخداشناسی حقیقی می

بالله» .١ الله  «معرفة  بر حقانیتِ  به،  تأکید  طریق  نه  انحصار  آنمعنای  در    ، خداشناسی 

به طری بلکه  این  افضلیت  و  اولویت  «طریق  قمعنای  عنوانِ  با  آن  از  گاه  که  طریقی  ؛ 

شود. براساس این توضیح، توصیه به «معرفة الله بمعرفة النفس» صدیقین» نیز یاد می

 گیردتوصیه به طریقی غیر از طریقِ «معرفة الله بالله» بوده و در رتبه بعد از آن قرار می

 . )۳۲۶/  ۱:  ق۱۴۲۸، فیض کاشانی؛ ۳۷/  ۱: ق۱۴۱۸ض کاشانی، (فی 
رُق   .٢

ُ
ط و  اسباب  همه  که  داشت  توجه  باید  یعنی  بالله»  الله  «معرفة  حقانیتِ  بر  کید  تأ

ها با توان از تمام خداشناسیخداشناسی را خداوند در اختیار ما قرار داده است. لذا می
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الله بالله» یاد کرد. براساس   الله بمعرفة النفس» نیز  عنوانِ «معرفة  این توضیح، «معرفة 

درواقع «معرفة الله بالله» است؛ چراکه اسباب توجه به «نفس» و امکان معرفت آن را نیز  

 . (همان) خداوند برای ما فراهم آورده است 
٣.  

ً
اساسا یعنی  بالله»  الله  حقانیتِ «معرفة  بر  کید  خداوند»    تأ با «غیر  خداوند»  «شناخت 

نیست  بهزیرا    ؛ ممکن  خداوند  پی شناخت  و  غیر او  اوواسطه  به  او  غیر  از  درواقع    ،بردن 

همان  و  است  حصولی»  «خداشناسی  همان  یا  آفاقی»  گذشت،  «خداشناسی  که  گونه 

 
ً
   شناخت حقیقی خداوند با علم حصولی، عقلا

ً
محال بوده و جز با معرفت حضوری    و نقلا

توان به آن رسید؛ شهودی  می نفس یا همان «شهود حقیقت فقری، ربطی و تعلقی نفس» ن

«معرفت حقیقی رب» را   ،که از «شهود رب قیوم و مقوم» منفک نبوده و به همین خاطر

دهد. براساس این توضیح، معرفة النفس درواقع راه رسیدن به شهود رب یا همان  نتیجه می

 .)۱۷۱/  ۶: ۱۳۷۱(طباطبایی، «معرفة الله بالله» است 
کید بر حقانیتِ «معرفــة ا .۴ للــه باللــه» یعنــی اگرچــه شــهود و معرفــت نفــس از شــهود تأ

تــوان بــه شــهود و معرفــت و معرفت رب منفک نبــوده و بـاـ شــهود و معرفــت نفــس می

ــید ــوم می ،رب رس ــس و رب» معل ــهود نف ــه «ش ــل ب ــس از نی اـ پ ــهود امـ ــه ش ــود ک ش

واســطه معرفــت رب اســت کــه معرفــت نفــس مســبوق بــه شــهود رب بــوده و به  ،نفس

ــده اســت.  ــن ش ــة الــنفس» در ممک ــة اللــه بمعرف ــیح، «معرف اـس ایــن توض براسـ

 .)۴۷ق: ۱۳۶۰، طباطبایی(الامر چیزی جز «معرفة الله بالله» نیست نفس

آن  حقانیتِ   :کهنتیجه  بر  کید  الله    تأ به «معرفة  توصیه  با  منافاتی  هیچ  بالله»  الله  «معرفة 

های به انکار نقش انسان و تلاش   ، توان با تکیه بر آنوجه نمی هیچ   و به   ندارد بمعرفة النفس»  

 .)۳۱۶: ۱۳۸۷اصفهانی،  :(ن.کانسانی در «فرایند تحصیل معرفت» پرداخت 

عتقاد به «تقدم معرفت رب  . عدم تعارض تأکید بر «طریقیت معرفت نفس» با ا۳-۲
 بر معرفت نفس»

کید بر طریقیت معرفت نفس، معرفت رب را بر همه معرفت طباطبایی علامه  ها، در عین تأ

می مقدم  نفس  معرفت  جمله  آن از  مطلب  توضیح  جز   :کهداند.  چیزی  نفس  حقیقت  چون 
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» آن ـ یعنی  «مقوّم و قیّمِ   «ربط محض به خداوند» نیست، شهود چنین حقیقتی بدون شهودِ 

توان با شهود نفس به شهود رب رسید و به همین اعتبار  خداوند ـ ممکن نیست. بنابراین می

که علم   جاآن  شود. اما از عنوان طریق شهود رب یاد میبه  ،است که از تلاش برای شهود نفس

  ،به غیر  علم به وجود مستقل همراه با آن بوده و معرفت به وجود قائم  تابع  ،به وجود غیرمستقل

شهود نفس   مقدم بر ،توان به این نتیجه رسید که شهود رب تابع معرفت به مقوم آن است، می

نفس معرفت  و  میبه   ،بوده  حاصل  رب  معرفت  بر تبع  کید  تأ معنای  دیگر،  بیان  به  شود. 

«نقطه شروع» برای کسی که گرفتار عالم    «طریقیت معرفت نفس» چیزی نیست جز معرفیِ 

ق توحیدی دور است. چنین انسانی برای رهایی از بند تعلقات مادی و  یحقا  کثرت بوده و از 

سیر در مدارج کمال، طریقی جز توجه به نفس، ملازمت با نفس یا همان تلاش برای رسیدن  

 
ً
آید، به شهود نفس نائل می  به معرفت نفس ندارد. البته کسی که در این طریق سیر کرده و نهایتا

ز شهود نفس، به شهود رب نائل آمده و در واقع با شهود رب به شهود  شود که پیش امتوجه می

 .)۴۷ق: ۱۳۶۰طباطبایی،  :(ن.کنفس رسیده است 

   :کهنتیجه آن
ً
   معرفت رب اگرچه وجودا

ً
   و ثبوتا

ً
و    مقدم بر معرفت نفس است، اما وجدانا

 
ً
آن بوده و به همین اعتبار می  اثباتا ت رب دانست  توان معرفت نفس را طریق معرفمؤخر از 

 . )۲۳۵: ۱۳۸۷جوادی آملی،  :(ن.ک

«ضرورت ۳-۳ به  اذعان  با  نفس»  معرفت  «مطلوبیت  بر  اصرار  تباین  عدم   .
 شناسی»امام

شناسی» نیز  ، به «ضرورت امام»مطلوبیت معرفت نفس«علامه طباطبایی در عین اصرار بر  

گوید. عدم تنافی بین این دو امر را  میداشناسی سخن ـاذعان داشته و از نقش آن در میدان خ 

 توان تبیین کرد: با دو بیان می 

ــت  .١ اـم اسـ ت ام اـن معرفـ ت نفس هم اـن، علم،   ؛ مراد از معرفـ ت، ایم اـل، نورانیـ زیرا کم

حکمت، وجود و ثبوتِ نفس، ناشـی از هدایت، افاضـه، افاده و فاعلیت امام اسـت؛ همان 

معرفت خداوند جز با معرفت او ممکن داوند» بوده و ــــ ـامامی که «مثال اتم و اکمل خ 

 .)۴۰۰/  ۴: ۱۳۶۶(صدرالدین شیرازی، نیست 
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مظهر تام اسماء و صفات خدا بوده    ،زیرا امام  ؛ مراد معرفت امام همان معرفت رب است  .۲

واقع همان سیر در مراتب اسماء و صفات اوست؛ همان سیری    سمت خدا، درو سیر به

 .)۱۳۴:  ۱۴۲۶؛ حسینی طهرانی،  ۲۰۷/   ۲:  الف  ۱۳۸۸طبایی،  (طباکه جز با معرفت نفس ممکن نیست  

و چه معرفت امام را همان    نیمچه معرفت نفس را به معرفت امام تفسیر ک   :کهنتیجه آن

معرفت رب بدانیم، توجه به نفس و ملازمت با آن، از طریقِ «طرد شواغل بیرونی» و «اشتغال 

البته  یابی به قله ت تنها طریق طی مدارج کمال و دس  ،به سیر درونی» ـ  های سعادت است. 

که گذشت همان معرفت نفس   ـ  گونه  به طریقیت  به    ،قائلان  با عمل  تنها  را  این طریق  طی 

دانند. لذا نفی ضرورت و  های شرعی و التزام به اوامر و نواهی شارع مقدس ممکن میآموزه 

ام   ،طریقیتِ معرفت نفس   وجه قابلهیچ  ام، به به بهانه دفاع از ضرورت و طریقیت معرفت 

 .)http://fna.ir/a1ezvhمیرباقری، خبرگزاری فارس:  :(ن.کقبول نیست 

 پژوهی» . لزوم التزام به «محوریت وحی» در عرصه «نفس۳-۴
کید بر اتحاد مفادِ گرایان عرفاناگرچه همه «عقل  با    »،وحی«و    »قلب «،  »عقل«  محور» با تأ

های حکمی» با «ظواهر نقلی» و با اشاره به برتری یقین حاصل  «آموزه  دادنِ تلاش برای آشتی

اتفاق نظر دارند، اما اکثر   »های وحیانیگزاره « در برخی از موارد، بر اهمیتِ  » ادله سمعیه«از 

 
ً
خود را بر    «شاهد» مورد توجه قرار داده و نظام معرفتی   عنوانِ به  آنان، آیات و روایات را صرفا

صدرالدین  ؛  ۲۴۹/   ۱ق:  ۱۴۲۲صدرالدین شیرازی،    :عنوان نمونه، ن.ک(بهاند  های عقلانی استوار ساختهیافته

صدرالدین   ؛ ۳۰۳/  ۸م: ۱۹۸۱، صدرالدین شیرازی؛ ۲۱۷/  ۱ق: ۱۴۱۷صدرالدین شیرازی، ؛ ۵۲۷/  ۱: ۱۳۶۳،  شیرازی

و که «نظام معرفتیِ عقلانی، عرفانی  اما علامه طباطبایی جدای از آن  .)۳۰۱/   ۱:  ۱۳۵۴،  شیرازی

آن را از هرگونه آلایشی پیراسته است، بر محوریت قرآن   وحیانی» را به اوج خود رسانده و 

کید ویژهپردازی و نظام کریم در عرصه نظریه  بر   و  )۷۱: ب ۱۳۸۸(طباطبایی، ای داشته سازی نیز تأ

وا   همین اساس قرائت خود
ُ

ق
َّ
ذِینَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال یُّ

َ
از آموزه معرفت نفس را بر آیاتی همچون «یَا أ

کُونُ 
َ
 ت

َ
ونَ. وَ لا

ُ
عْمَل

َ
بِیرٌ بِمَا ت

َ
هَ خ

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق

َّ
دٍ وَ ات

َ
مَتْ لِغ دَّ

َ
سٌ مَا ق

ْ
رْ نَف

ُ
تَنْظ

ْ
هَ وَ ل

َّ
ذِینَ نَسُوا  الل

َّ
وا کَال

سَ 
ُ

نْف
َ
نْسَاهُمْ أ

َ
أ
َ
هَ ف

َّ
ونَ»  الل

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
 هُمُ ال

َ
ئِك

َٰ
ول

ُ
سَکُمْ»    )۱۹ ـ۱۸:  (حشرهُمْ أ

ُ
نْف

َ
یْکُمْ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا عَل

َّ
هَا ال یُّ

َ
و «یَا أ

توان قرائت می  بنابراین  .)۱۶۲/   ۶:  ۱۳۷۱،  طباطبایی؛  ۳۷ق:  ۱۳۶۰،  طباطبایی(سازد  مبتنی می  )۱۰۵:  (مائده

عنوان الگویی  وزه ترجیح داد و از آن به های مطرح در این ح او از این آموزه را بر سایر قرائت 

 های دینی استفاده کرد. برای تبیین آموزه 
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. مطلوبیتِ «نگاه برهانی» به آموزه «معرفت نفس» در کنار ضرورت تلاش  ۳-۵
 برای «شهود نفس» 

کید بر ضرورت نفس  شناسی برخلاف افرادی چون ملاصدرا و فیض کاشانی که در کنار تأ

برهان نگاه  از  آموزه  شهودی،  به  کیفیت  م ی  و  کرده  دفاع  نیز  نفس  به    منجرشدنعرفت  آن 

می  قرار  بررسی  مورد  را  نمونه(به  دهندخداشناسی  شیرازی،    :ن.ک  ،عنوان   ؛۸۶/   ۴:  ۱۳۶۶صدرالدین 

کاشانی،   را ،  )۲۶/   ۳:  ۱۳۸۷فیض  نفس  معرفت  از  حصولی  استفاده  هرگونه  طباطبایی  علامه 

آفاقی دانسته و بر   عنوان  (به  بودن طریق معرفت نفس اصرار دارد حضوریمصداق معرفت 

 . )۱۹۴/  ۶: ۱۳۷۱، طباطبایی؛ ۲۰۷/  ۲: الف ۱۳۸۸طباطبایی،  :ن.ک ،نمونه

مرتبط با معرفت نفس در ذیل   این سخن اگرچه تام است، اما قراردادن مباحث برهانی 

گر، با توجه به  آموزه معرفت نفس نیز خالی از وجه نبوده و قابل مساعدت است. به بیان دی

و    ـ  بودنیعنی حصولی ـ  جای لحاظ جنس معرفت  توان بهمی   ،بودن امر تبویب علماعتباری

معرفت نفس متعلق معرفت    ،طرح برهان  آفاقی،  را مورد   ـ  یعنی نفسـ  ذیل طریق معرفت 

 لحاظ قرار داده و آن را ذیل طریق معرفت نفس به بحث گذاشت.

به  ۳-۶ رسیدن  برای  تلاش  وجوب  آموزه .  از  رقابتی»  کاربردی،  «قرائت  یک 
 «معرفت نفس» 

علاوه بر چیستی و چراییِ معرفت نفس، چگونگیِ آن را   »محورگرایان عرفانعقل«اگرچه  

های و علاوه بر قرائت   )۲۱۴/   ۶:  ۱۳۶۶صدرالدین شیرازی،    :ن.ک  ،عنوان نمونه(بهنیز مورد توجه قرار داده  

  ، عنوان نمونه(بهاند  دینی را نیز مد نظر داشته دینی، برخی از موارد مشابه در فضاهای برون درون 

توان با توجه بیشتر به چگونگی معرفت نفس، زمینه  ، اما می)۶/  ۱: ۱۳۵۴، صدرالدین شیرازی :ن.ک

فراهم  دست  را  آموزه  این  از  کاربردی»  «قرائت  یک  به  معرفتی  یابی  نیاز  بر  علاوه  و  آورده 

می همچنین  گفت.  پاسخ  نیز  را  او  تربیتی  نیاز  جدیمخاطب،  ورود  با  فضای  توان  به  تر 

گیری یک  گویی به نیازهای فکری و فرهنگی معاصر، زمینه شکل مطالعات تطبیقی و پاسخ

آورده و علاوه بر دست  آموزه معرفت نفس را فراهم  قرائت دینی  یابی به یک  قرائت رقابتی از 

دینی را نیز ممکن ساخت. البته گفتنی است  های برون معیار از این آموزه، برتری آن در رقابت 
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قدم  او  که علامه طباطبایی  دیگر،  بیان  به  برداشته است.  این راستا  را در  مؤثری  و  مهم  های 

محور را باعث گرایان عرفانکه با التزام به محوریت وحی، ارتقاء نظام معرفتی عقل علاوه بر آن

«راهکار عملی نفی خواطر» از    شده، با تدوینِ «نظام تربیتی مبتنی بر معرفت نفس» و تبیینِ 

و توجه جدی به مطالعات    «رسالة الولایة» و «رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب»)   :(ن.کسو  یک 

،  )۶۹۰:  ۱۳۸۱تر تبلیغات اسلامی،  ؛ دف۱۰۵ق: ۱۴۲۳حسینی طهرانی،    :(ن.کتطبیقی روزآمد از سوی دیگر  

رقابتی تبدیل کرده و با این اقدام، زمینه برتری آن  ،آموزه معرفت نفس را به یک مدل عملیاتی

 های رقیب را فراهم آورده است.بر نمونه

. ضرورت ورود تفصیلی به «مباحث سندی و دلالیِ» مرتبط با حدیثِ «من ۳-۷
 عرف نفسه فقد عرف ربه» 

هـاـی وحیـاـنی» و اســتناد روشــمند بــه گونه کــه گذشــت، التــزام بــه اهمیــتِ «گزاره همان

هـاـی دینــی اســت. از تــرین معیارهـاـ بــرای تعیــین قرائــت برتــر از آموزه هـاـ، یکــی از مهمآن

تــوان ورود تفصــیلی بــه مباحــث تفســیری و فقــه الحــدیثی مــرتبط بـاـ آمــوزه رو میهمــین

ــه ق ــرای رســیدن ب ــن آمــوزه ضــروری دانســت. در «معرفــت نفــس» را ب ــی معیـاـر از ای رائت

تــرین ســند روایــی عنوان مهمایــن بــین، حــدیثِ «مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه» ـ بــه

گرایـاـن عقل«روســت کــه آمــوزه معرفــت نفــس ـ نیازمنــد توجــه بیشــتری اســت و از همین

اـن ــهـ  »محورعرفـ ــه علام اـیی ـ از جمل اـر طباطبـ ــورِ «اعتبـ اـر مح ــدیث را در چهـ ــن ح  ای

حدیث»، «قائــل حــدیث»، «مــتن حــدیث» و «دلالــت حــدیث» مــورد بررســی قــرار داده 

محور گرایـاـن عرفـاـنعقل انــد. البتــه دفـاـع از عملکــردِ قبولی را ارائــه کردهو خروجــی قابــل

ــه ــن حــوزه، هرگــز ب ــه بیـاـن دیگــر، اگرچــه در ای ــت آن نیســت. ب ــه جامعی معنای اعتقـاـد ب

اصــی بــه حــدیثِ «مــن عــرف نفســه فقــد عــرف توجــه خ  ،عالمان متعلــق بــه ایــن جریـاـن

ــرار  ــه» داشــته و نکـاـت مهمــی را در رابطــه بـاـ «اعتبـاـر» و «دلالــت» آن مــورد اشـاـره ق رب

ــوان بـاـ ورود جــدیانــد، امـاـ میداده ــی مــرتبط بـاـ حــدیث ت ــه مباحــث ســندی و دلال تر ب

 مذکور، زمینه تکمیل و ارتقاء قرائت آنان از آموزه «معرفت نفس» رافراهم آورد.
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 گیریبندی و نتیجهجمع
کید بر اهمیت و محوریتِ «گزاره مواردی هم .١ های وحیانی» در مقام تبیین مبانی، چون: تأ

 «معرفت نفس»، ورود به مباحث  
ِ

استناد به حجم انبوهی از آیات و روایات ناظر به موضوع

با  تربیتی  معرفتی،  جامع  نظام  یک  ارائۀ  مربوطه،  احادیث  با  مرتبط  دلالی  و   سندی 

آموزه  آن بر اساس  های  محوریتِ «معرفت نفس» و تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق 

هایی از حقانیت مبنا، رویکرد و روش مطرح در «مکتب قرآن و عترت، همه و همه نشانه

 .)۱۴۰۰زاده، دعائی، رستمی و نقی :(ن.کمحور» هستند گرایان عرفانعقل
چون: توجه جدی، هایی هم نفس» نیز در ویژگی  ی از آموزۀ «معرفت یطباطبا  هقرائت علام  .٢

مند و سازواره به عمیق و گسترده به آموزۀ «معرفت نفس»، برخورداری از یک نگاه نظام

به  و «وحی»  مُفادِ «عقل»، «قلب»  اتحاد  بر  کید  نفس»، تأ مبنای آموزۀ «معرفت  عنوان 

آموزۀ «معرفت نفس»، تبیین چیستیِ «معرفت نفس»، تشریح   چراییِ «معرفت بحث از 

نفس»، توضیح چگونگیِ «معرفت نفس» و تمرکز بر حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف  

«عقل سایرِ  قرائت  با  آن،  با  مرتبط  دلالی  و  سندی  مباحث  به  توجه  و  گرایان ربه» 

 .(همان) محور» یا همان قائلان به «پارادایم حکمت متعالیه» از این آموزه مشترک است عرفان
جهت توان قرائتِ «علامۀ طباطبائی» از آموزۀ «معرفت نفس» را بهمیان، میالبته در این  

کید بر جامعبرخورداری از خصوصیاتی هم  نگری چون: «التزام به محوریت قرآن کریم»، «تأ

های تربیتی اسلام»، «ارائۀ یک نظام و مدل جامع تربیتی»، محوری موجود در آموزه و جامعه

گویی به نیازهای فکری و فرهنگی روز»،  و «تلاش برای پاسخ   «توجه به مطالعات تطبیقی»

  «قرائت معیار» از این آموزۀ دینی معرفی کرد. عنوانِ به
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 منابع 
 قرآن کریم. -
اندلسی،ابن - (أبی  عبدالحق بن  أبومحمد  عطیه   تحقیق   ،العزیز  الکتاب  تفسیر  فی  الوجیز  المحررق)،  ۱۴۱۳بکر 

 .العلمیة  الکتب دار :بیروت  محمد، عبدالشافی عبدالسلام 
ــدی اصــفهانی، - ــواب ،)۱۳۸۷( میرزامه ــدی اب ــق و تصــحیح ،اله ــد، حسـیـن تعلی ــران: مفی ــز ته ــی مرک  فرهنگ

 .مفید  انتشاراتی
 دار   قم:  رجائی،  مهدی  سید  تحقیق  ،الکلم  درر  و  الحکم  غرر  ،)ق۱۴۱۰(  عبدالواحد بن محمد  آمدی،  تمیمی -

 الاسلامی. الکتاب
 الشیخ   أبوسنة،  عبدالفتاح  تحقیق  ،القرآن  تفسیر  فی  الحسان  الجواهر  ،)ق۱۴۱۸(  عبدالرحمان بن محمد  ثعالبی، -

 العربی. التراث إحیاء دار :بیروت  عبدالموجود، أحمد عادل الشیخ و معوض  محمد علی
 اسراء. قم: شفیعی، حسین تحقیق ،قرآن در اخلاق مبادی ،)۱۳۸۷( عبدالله آملی، جوادی -
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Abstract

One of the fundamental teachings of Islam to activate all human capacities and elevate them to the highest possible level is the doctrine of “self-knowledge”. This doctrine has been examined by religious scholars through various approaches, perspectives, and different methods, presenting diverse and sometimes contradictory interpretations. Among these interpretations, given ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's distinguished position in the matters of religious research, the significance of examining his interpretation becomes evident. Hence, this research, after presenting ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's interpretation of the doctrine of "self-knowledge" in a cohesive and systematic framework, aims to evaluate it. Based on the results of this study, ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī's interpretation of this religious doctrine (i.e., the “necessity of witnessing the dependent identity and the absolute nexus of the soul to achieve presential knowledge of God”) can be introduced as the “benchmark interpretation”. This interpretation is characterized by features such as the dependence of the doctrine of “self-knowledge” on the “verses of the holy Quran”, its explanation based on “narrative propositions”, presenting a historical, analytical, and comparative perspective on the concept of “self-knowledge” and proving the possibility of “knowledge of God” and “knowledge of the soul” while rejecting its impossibility. This interpretation also provides practical solutions such as “purifying the heart” and “freeing the mind” to attain “self-knowledge”, emphasizes the non-conflict between “self-knowledge” and “social responsibilities”," and strives for an “operational, competitive model” of the doctrine of “self-knowledge”.
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مقاربة العلاّمة الطباطبائي۱ لمسألة «معرفة النفس»
تحليل منهجيالمجلد 15، الفصل الأول 144۴، العدد 55





السيّد محمّد حسين دعائي[footnoteRef:2]  [2: . طالب في الحوزة العلميّة، ودكتوراه في علوم القرآن والحديث من جامعة فردوسي بمشهد
(smhdoaei@gmail.com).] 


[image: C:\Users\Asus\Desktop\CC-BY.png]مسألة «معرفة النفس» من أهمّ التعاليم الإسلاميّة التي تُساهم في تفعيل قابليّات الإنسان بأجمعها، وإيصال هذا الإنسان إلى أعلى درجة ممكنة؛ وهي مسألة بحثها المحقّقون في مجال العلم الديني انطلاقًا من رؤى ومقاربات ومناهج مختلفة، وقدّموا بشأنها قراءات متعدّدة، وأحيانًا متضادّة؛ ومن جملة هذه القراءات، قراءة العلاّمة الطباطبائي، والتي يُمكننا الحكم بأهمّية دراستها بالنظر إلى مكانة العلاّمة المرموقة في مجال العلم الديني. ومن هنا، سعينا في هذه المقالة إلى عرض مقاربة العلاّمة الطباطبائي لمسألة «معرفة النفس» في شكل نظام منسجم ومنهجي، ثمّ تقييمها بعد ذلك. وبناءً على النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة، يُمكننا عدّ مقاربة العلاّمة الطباطبائي لهذه المسألة (أي ضرورة شهود الحقيقة الغيريّة والربطيّة للنفس من أجل الوصول إلى معرفة الله الحضوريّة) كنموذج ومعيار في هذا المجال، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الخصائص التي تميّزت بهذه المقاربة؛ نظير: اعتماد البحث فيها عن مسألة معرفة النفس على الآيات القرآنيّة، وتفسيرها استنادًا إلى القضايا النقليّة، وعرضها لرؤية تاريخيّة وتحليليّة ومقارَنة لهذه المسألة، وإثباتها لإمكانيّة معرفة الله تعالى ومعرفة النفس، والردّ على استحالتهما، وإشارتها إلى المنهج العملي لتصفية القلب ونفي الخواطر من أجل الوصول إلى معرفة النفس، وتأكيدها على عدم التعارض بين معرفة النفس والمهامّ الاجتماعيّة، وسعيها للتوصّل عن طريق مسألة «معرفة النفس» إلى «نموذج عملي للمراقبة».مقاربة العلاّمة الطباطبائي لمسألة «معرفة النفس» ـ تحليل منهجي



مفاتيح البحث: معرفة النفس، العلاّمـة الطباطبائي، الحـكمة المتعالية، العرفان الشيعي الفقاهتي، العلم الديني. 

فصلنامه علمی-پژوهشی آیین حكمت

سال پانزدهم، فروردین 140۲، شماره مسلسل ۵5

 تحلیل نظاممند قرائت علامه طباطبایی از آموزه «معرفت نفس»[footnoteRef:3]* [3: * این مقاله در کنگره بین المللی علامه طباطبایی1 پذیرش شده است.] 
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 سید محمدحسین دعائی[footnoteRef:4]** [4: ** طلبه حوزه علمیه مشهد و دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد(smhdoaei@gmail.com).] 


یکی از اساسیترین آموزههای اسلامی برای فعالکردن همه ظرفیتهای انسان و رساندن او به عالیترین رتبه ممکن، آموزه «معرفت نفس» است؛ همان آموزهای که «دینپژوهان» با رهیافتها، رویکردها و روشهای مختلفی به بررسی آن پرداخته و قرائتهای گوناگون و بعضاً متضادی از آن ارائه کردهاند. از جمله این قرائتها، قرائتِ «علامه طباطبایی» است که با توجه به موقعیت ممتاز ایشان در عرصه دینپژوهی میتوان به اهمیت بررسی آن پی برد. بر همین اساس در تحقیق حاضر پس از گزارش قرائتِ «علامه طباطبایی» از آموزه «معرفت نفس» در قالب یک مجمومه منسجم و نظاممند، به ارزیابی آن پرداختهایم. براساس نتائج حاصل از این تحقیق میتوان قرائتِ «علامه طباطبایی» از این آموزه دینی (یعنی «لزوم شهود هویت بالغیر و عین الربطِ نفس برای رسیدن به خداشناسی حضوری») را با توجه به ویژگیهایی چون: ابتناء بحث از آموزه «معرفت نفس» بر «آیات قرآن کریم» و تبیین آن براساسِ «گزارههای نقلی»، ارائه یک نگاه تاریخی، تحلیلی، تطبیقی به جریانِ «معرفت نفس»، اثبات امکانِ «معرفة الله» و «معرفة النفس» و رد استحاله آن، اشاره به راهکار عملیِ «تصفیه قلب» و «نفی خواطر» برای رسیدن به «معرفت نفس»، تأکید بر عدم منافاتِ «معرفت نفس» با «رسالتهای اجتماعی» و تلاش برای رسیدن به یک «مدل عملیاتی، رقابتی» از آموزه «معرفت نفس»، بهعنوانِ «قرائت معیار» معرفی کرد.
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1. طرح مسأله

در تعدادی از آیات قرآن کریم (مائده: 125؛ حشر: 19؛ فصلت: 53؛ ذاریات:20 و 21؛ اعراف: 172)
و همچنین در روایات زیادی از معصومان:  (راغب اصفهانی، بیتا: 11؛ حافظ برسی، 1422ق: 299؛ علم الهدی، 1998م: 1  /274 و 2  /329؛ فتال نیشابورى، 1375: 1  /20؛ تمیمی آمدی، 1410ق: 461 و 588؛ ابنعطیه اندلسی، 1413ق: 5  /291؛ ثعالبی، 1418ق: 5  /413؛ منسوب به جعفربن محمد الصادق۷، 1400ق: 13) از معرفت نفس یا همان خودشناسی، بهعنوان یکی از اساسیترین و راهبردیترین آموزههای دینی برای فعالکردن همه ظرفیتهای انسان و رساندن او به عالیترین رتبه ممکن، یعنی مقام عبودیت و خداشناسی یاد شده است؛ همان آموزهای که بهخاطر اهمیتش در هندسه معارف الهی، مورد توجه بسیاری از دینپژوهان نیز واقع شده و قرائتهای مختلف و بعضاً متضادی از آن ارائه شده است. بر همین اساس در تحقیق حاضر برآنیم تا به تحلیل و ارزیابی یکی از مهمترین قرائتهای مطرح از آموزه معرفت نفس، یعنی قرائت علامه طباطبایی پرداخته و از این طریق، امکان دستیابی به قرائت معیار از این آموزه و زمینه علمی لازم برای بهرهمندی از آثار عینی آن را فراهم آوریم، ان شاء الله. 

البته گفتنی است که یکی از مهمترین ابعاد شخصیت علامه طباطبایی، بعدِ «فلسفی، عرفانی» این شخصیت بوده و عمده تحقیقات صورت گرفته در رابطه با قرائت او از آموزه «معرفت نفس» نیز دارای رویکرد فلسفی، عرفانی هستند. اما در تحقیق حاضر، قرائت او بهعنوان یک دینپژوه مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دیگر، با وجود آنکه علامه طباطبایی در مواضع متعددی بهعنوان یک «فیلسوفِ اهل عرفان» شناخته شده، در بسیاری از مباحث ـ مانند مبحث علم النفس ـ از «رویکرد حِکمی» و «روش عقلی، شهودی» بهره برده است. اما از آنجا که این اندیشمند برجسته بسیاری از موضوعات ـ از جمله موضوع معرفت نفس ـ را با استناد به آیات و روایات تبیین کرده و در حوزه تفسیر و فقه الحدیث نیز آثار قابلتوجهی از خود بهجای گذارده است، در این تحقیق از این زاویه به قرائت او پرداختهایم.

همچنین در تحقیق حاضر ـ برخلاف اکثر تحقیقات صورتگرفته ـ صرفاً به توصیف و گزارش بُعدی از ابعاد این قرائت پرداخته نشده است. بلکه ارائه تحلیلی جامع از آن، در قالب یک ساختار نظاممند مد نظر بوده است. به بیان دیگر، مراجعه به مجموع آثار صاحب قرائت، جستوجوی حداکثری منابع و ارائه تحلیلی سازواره از قرائت با «اصطیاد اجزاء آن از مواضع مختلف و چینش منطقی آنها در کنار یکدیگر»، یکی از مهمترین وجوه تمایز تحقیق حاضر با موارد مشابه است.

2. مروری بر ابعاد قرائت «علامه طباطبایی» از آموزه «معرفت نفس»

علامه طباطبایی برای آموزه «معرفت نفس» اهمیت فراوانی قائل بوده و در بسیاری از آثار خود، مانند: المیزان فی تفسیر القرآن، رسالة الولایة، شیعه در اسلام، بررسیهای اسلامی، البیان فی موافقة الحدیث و القرآن و حواشی بر اسفار ملاصدرا، به بررسی آن پرداخته است؛ آثاری که میتوان با تحلیل محتوای آنها، به تبیین مهمترین ابعاد و ویژگیهای قرائت او از این آموزه پرداخت:

[bookmark: _Toc41406200]2-1. تبیین مبانی بحث از «معرفت نفس» و تأکید بر محوریتِ «قرآن کریم» در «تفکر مذهبی»

علامه طباطبایی پس از تعریفِ «تفكر مذهبى» به «بحث و كنجكاوى که یکی از تعاليم مذهب را نتيجه بدهد»، قرآن کریم را یگانه مأخذ اساسی تفکر مذهبی در اسلام میداند. او با اشاره به این مطلب که قرآن براى رسيدن به مقاصد دينى و درک معارف اسلامی سه راهِ «اخذ به گزارههای نقلی»، «تمسک به حجت عقلى» و «حرکت در مسیر شهود قلبی» را به پیروان خود معرفی کرده است، به تبیین برخی از ویژگیهای این سه راه میپردازد که عبارتند از: «آسانبودن و همگانیبودن راه نقل»، «دشواربودن و خاصبودن راه عقل و شهود»، «انحصار طریق فهم جزئیات معارف دینی در نقل»، «راهنداشتن عقل به فهم جزئیات» و «قابل تحدید نبودن شهود» (طباطبایی، 1388 ب: 71).

علامه طباطبایی پس از تقسیم گزارههای نقلی به دو بخشِ «آیات قرآن» و «روایات حاکی از سنت» و پس از تأکید بر «اصالت و اعتبار ذاتی قرآن»، قابلفهمبودن قرآن برای همگان را ضروری میداند و از آیات دال بر «نور بودن قرآن»، «مبیّنبودن قرآن»، «لزوم تدبر در قرآن»، «عدم تناقض در قرآن» و «تحدی خـداوند به قرآن» بهعنوان دلیل این مُدعی یاد میکند. البته باید توجه داشت که به عقیده او، قابلفهمبودن قرآن برای همگان، با مرجعیت علمی معصومان علیهمالسلام منافات ندارد. همچنین گفتنی است که علامه طباطبایی حدیث را با توجـه به واقعیتهای تلخی مانند جعل و تحریف حدیث، محتاج ارزیابیهای سندی و بررسیهای متنی میداند. به عقیده او، شيعه گذشته از آنكه در تنقيح سند حديث مىكوشد، «مطابقت متن حديث با قرآن» را نیز لازم مىداند. بهعلاوه آنکه شیعه در اصول اعتقادات فقط به «خبر متواتر» یا «خبر واحد محفوف به قرائن» عمل میکند. اما در فروعات فقهی، «خبر واحد غیرقطعی که نوعاً اطمینانآور است» را هم مورد عمل قرار میدهد (همان: 76 و 84ـ85).

علامه طباطبایی «حجت عقلی» را به «برهان» و «جدل» تقسیم کرده و با اشاره به این مطلب که قرآن کریم هر دوی آنها را به رسمیت شناخته و مورد استفاده قرار داده است، از تمسک به آنها دفاع میکند. به عقیده او، شیعه در وادی تفکر فلسفی و کلامی پیشگام بوده و همواره کوشیده است تا با کمک آن به معارف الهی دست یابد؛ تا آنجا که در قرن یازدهم هجری تقریباً تفکر عقلیِ شیعه بر تفکر نقلیِ آن منطبق گشته و میان آنها فاصلهای جز اختلاف در تعبیر باقی نماند. علامه طباطبایی «ملاصدرا» را نخستین فیلسوفی میداند که با ایجاد یک ساختار منطقی برای مسائل فلسفی باعث شد که صدها مسأله فلسفی جدید طرح شده و حل گردند، بسیاری از اسرار عرفانی به شکل برهانی تبیین شوند، عقلانیت و منطق بسیاری از معارف مطرح در آیات و روایات روشن گردد و نهایتاً فلسفه، عرفان و ظواهر ادله نقلی آشتی پذیرفته و در یک مسیر قرار گیرند (همان: 89 و 92ـ94).

علامه طباطبایی «عارف» را كسى میداند كه خدا را براساسِ «محبت» پرستش مىكند، نه به اميد ثواب یا از ترس عقاب. به عقیده او، عرفان را نبايد مذهبی در برابر مذاهب ديگر دانست؛ بلكه عرفان راهى است از راههاى «درک حقیقت». از همینروست که عرفان در تمامی ادیان و مذاهب مطرح است (همان: 96).

[bookmark: _Toc41406201]2-2. گذری بر معانی لغویِ «نفس» و استعمالات گوناگون آن

علامه طباطبایی پس از اشاره به برخی از موارد استعمال واژه «نفس» به شکل مضاف، از «انسان» (یا همان موجود مرکب از روح و بدن) و «روح انسانی» بهعنوان معانی این واژه (البته در صورت عدم اضافه) یاد کرده و برای هر دوی آنها از آیات قرآن شاهد میآورد (طباطبایی، 1371: 14  /285).

[bookmark: _Toc41406202]2-3. تأکید بر «تجرد نفس» و تلاش برای اثبات آن به کمک «عقل» و «نقل»

علامه طباطبایی با اشاره به اینکه همه «مادهگرایان» و جمعی از «متکلمان و ظاهرگرایان مسلمان» از پذیرشِ «تجرد نفس» سر باز زدهاند، ادله و اشکالات آنان را ناتمام میداند و با کمک عقل و نقل به اثبات آن میپردازد. او ابتدا با تعریف نفس به «آنچه که هر یک از ما با واژه "من" از آن تعبیر میکنیم» و «آنچه که بدن نیست و با از بین رفتن بدن از بین نمیرود» و تعریف تجرد به «امری ماوراء بدن که حکمی غیر از حکم بدن و دیگر ترکیبات جسمیه دارد، با آن متحد است و بهوسیله شعور، اراده و دیگر صفات ادراکیه آن را تدبیر میکند» و «امری غیرمادی که تقسیمپذیر، زمانمند و مکاندار نیست»، مراد خود از تجرد نفس را روشن میکند و سپس به اقامه ادله دال بر آن (از جمله آیات حاکی از تجرد نفس و غیریت آن با بدن) اقدام میکند (همان: 1  /350 و 364ـ365).
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علامه طباطبایی آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (حشر: 18ـ19) ـ که بهمنزله عکس نقیض حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» است ـ را حاکی از اهمیت و ضرورتِ معرفت نفس میداند (طباطبایی، 1360ق: 37).

علامه طباطبایی اساساً سخن خود در باب معرفت نفس را بر آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (مائده: 105) مبتنی میسازد و آن را نقطه شروع مباحث خویش قرار میدهد. او «علیکم» در این آیه را به «ألزموا» معنا میکند، «انفسکم» را مفعول آن میداند و با تکیه بر این مطلب که «اهتداء» و «ضلال» جز با لحاظِ طریق و سلوک در آن یا انحراف از آن قابل تصور و تحقق نیست، چنین نتیجه میگیرد که طریق منتهی به اهتداء و سعادت انسان همان نفسِ اوست (طباطبایی، 1371: 6  /162ـ163 و 165).

علامه طباطبایی با تکیه بر آیاتی همچون «يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ» (انشقاق: 6)، بر اضطراریبودن سیر در مسیرِ نفس تأکید دارد و بر همین اساس، انگیزه قرآن از امر به «لزوم نفس» را صرفاً از بین بردن غفلت انسانها نسبت به این سیر اضطراری میداند؛ چراکه التفات نسبت به این حقیقت تکوینی تخلفناپذیر، در اصلاح و ارتقاء نگرشها و کنشهای انسان تأثیر بسزایی داشته و زمینه کمال و سعادت او را فراهم میآورد. «انقطاع از غیر خدا»، «احساس ولایت الهی»، «تصحیح ادراک»، «قرب به حق»، «برخورداری از حال تواضع» و «وصول به مقام توحید و عبودیت» برخی از آثاری است که او برای التفات به طریقیت نفس برمیشمرد (همان: 166ـ167).

علامه طباطبایی در ذیل آیه «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ» (اعراف: 172) و آیه «وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (حشر: 19) نیز به طرح بحث معرفت نفس میپردازد و از آنها بهعنوان سند قرآنی این آموزه یاد میکند (همان: 8  /306؛ 19  /219). او همچنین به نقل تعدادی از احادیث کتاب غرر الحکم و درر الکلم که با این آموزه ارتباط دارند نیز میپردازد (طباطبایی، 1360ق: 38).
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علامه طباطبایی با اشاره به اینکه انسانها از دیرباز تعابیری چون «أنا» و «نفسی» را بهکار میبردهاند، به تحلیل فهم آنها از این تعابیر و منشأ این فهم میپردازد. «بدن»، «نفَس»، «مجموع روح و بدن» و «دم»، مواردی است که او از آنها بهعنوان مفاهیم عمومی واژه نفس یاد کرده و اشتغال به امور مرتبط با حیات مادی و جسمی را منشأ شکلگیری آنها میداند. علامه طباطبایی معتقد است که انسان با تعمق در حقیقت نفس درمییابد که فهم ابتدایی و عمومی او از آن صحیح نیست و تفاوتهای بسیاری بین خواص و آثار این پدیده و خواص و آثار پدیدههای مادی وجود دارد. اما عموماً چنین تعمقی برای انسان حاصل نمیشود و گرفتاریهای روزمره، او را در همان فهم مادی و ساده ابتدایی متوقف میکند (طباطبایی، 1371: 6  /178ـ180).

علامه طباطبایی وقوع مواردی چون «خوف»، «سرور»، «التذاذ»، «عشقورزی» و «اضطرار» در مسیر زندگی انسان را عامل دیگری میداند که زمینه توجه به حقیقت نفس را فراهم میآورد و تجـربیات غیرمــادی و خــلاف معمولـی مانند: شنیدن صـداها و دیـدن صورتهای نامحسوس برای عموم، اطلاع از امور پنهانی در حال خواب و توانایی بر انجام کارهای غیرعادی را برای او رقم میزند؛ تجربیاتی که منشأ همه آنها چیزی نیست جز انصراف نفس از امور بیرونی ـ بهخصوص لذائذ مادی ـ و پرداختن آن به «درون خود». از همینروست که اساس همه «ریاضتهای نفسانی» عبارت است از: مخالفت با مشغولیتها و خواستههای نفس بهمنظور توجهدادن آن به خود (همان).

علامه طباطبایی بر این مطلب تأکید دارد که اگرچه تجربیات و حالات فوقالذکر برای عموم انسانها بهشکل موقت و محدود رخ میدهد، اما هستند افرادی که بهواسطه انصراف دائمی از دنیا و اشتغال جدی به معرفت نفس، بهره مستمری از آن دارند. این رویکرد از سابقه طولانی برخوردار است و میتوان در پهنه عظیم تاریخ و جغرافیا به تماشای شعبههای مختلف آن نشست. به عقیده او، مطالعه احوال و آثار بهجایمانده از جوامع، مکاتب، ادیان و مذاهب گوناگون، از قبائل وحشی آفریقایی، ساحران، جادوگران، اهالی علوم غریبه و مرتاضان گرفته تا برهمنها، بوداییها، صابئیها، مانویها، مجوسیها، یهودیها، مسیحیها و مسلمانها، بیانگر این حقیقت است که با وجود اختلافات فراوان، اصل اعتقاد به خواص غیرمادی نفس، توصیه به ترک لذایذ مادی و تلاش برای تحصیلِ معرفت نفس، در میان همه آنها مرسوم بوده است. لذا میتوان به این نتیجه رسید که همه مکاتب و مذاهب، هدفی جز زمینهسازی برای اشتغال انسان به نفس خود ندارند؛ چه پیروان این مکاتب و مذاهب در وقت عمل به آموزهها و دستورات آنها به این هدف توجه داشته باشند و چه نداشته باشند (همان: 181، 185 و 187).

علامه طباطبایی با تأکید بر این مبنا که سعادت و شقاوت، دائر مدارِ «انقیاد» و «عناد» بوده و ملاک خوشبختی چیزی جز «سلامت قلب» و «صفای نفس» نیست، صرفاً کمال سعادت را در انحصارِ مُنتحل به دین حق میداند و از امکان رسیدن به مطلق سعادت برای غیر او سخن میگوید (طباطبایی، 1360ق: 34).

او پس از معرفیِ «فناء در حضرت حق»، «رسیدن به مقام توحید ذاتی، اسمی و فعلی» و «قدرت بر شهود این حقیقت که هیچ ذات، وصف و فعلی غیر از خداوند وجود ندارد» بهعنوانِ کمال انسان، از «معرفت و شهود نفس» بهعنوان نزدیکترین راه رسیدن به آن یاد میکند (همان: 33).

وی اگرچه هدف همه ادیان الهی را تأمین سلامت قلب و صفای نفس میداند، اما بر این مطلب نیز تأکید دارد که دین اسلام بهمنظور زمینهسازی برای رسیدن انسانها به «کمال سعادت»، نسبت به این امر اهتمام بیشتری دارد و از هیچ تلاشی برای دعوت به طریقِ «معرفت نفس» ـ بهعنوان بهترین راه رسیدن به سعادت ـ فروگذار نکرده است (همان: 37).

علامه طباطبایی با اشاره به اینکه عبادت مبتنی بر طمع در بهشت یا ترس از دوزخ، درواقع چیزی جز تلاش برای تأمین خواسته «نفس» نیست، فقط عبادت ناشی از «محبت و توجه به خدا» را عبادت حقیقی میداند و از معرفت خدا بهعنوان شرط تحقق آن یاد میکند؛ معرفتی که یا از طریقِ «سیر آفاقی» حاصل میشود و یا بهکمکِ «سیر انفسی». البته از آنجا که نتیجه سیر آفاقی صرفاً علم حصولی است و شناخت خداوند با علم حصولی محال است، میتوان به این جمعبندی رسید که فقط سیر انفسی یا همان معرفت نفس است که به معرفت و عبادت حقیقی خداوند منجر میشود (همان: 42 و 44).

ایشان با یکسان پنداشتنِ دین و معرفت نفس موافق نیست. به عقیده او، معرفت نفس یکی از برنامههای «دین» برای رسیدن به «سعادت» است. لذا میتوان آموزه معرفت نفس را یک آموزه دینی دانست، اما نمیتوان به عینیت آن با «دین» حکم کرد. علامه طباطبایی با تخطئه نگاه استقلالی به معرفت نفس، آن را ابزاری میداند که دین برای دستیابی به سعادت حقیقی ـ یا همان معرفت و عبودیت خدا ـ به انسانها معرفی کرده است (طباطبایی، 1371: 6  /188 و 190).

علامه طباطبایی افراد مشغول به معرفت نفس را به دو دسته کلی تقسیم میکند؛ دسته اول کسانی هستند که در پی دستیابی به آثار غریبه نفس و قدرتهای غیرمادی و غیرعادی آنند. اما دسته دوم کسانی هستند که با انصراف از امور بیرونی، صرفاً بهدنبال شناخت خود نفس هستند و بهرهمندی از آثار غریبه آن را اراده نکردهاند. به عقیده او، دسته دوم نیز خود به دو گروه تقسیم میشوند؛ گروه اول کسانی هستند که در معرفت نفس متوقف شده و به همین خاطر، بهره کاملی از حقیقت آن ندارند؛ و گروه دوم، کسانی هستند که خود را در معرفت نفس محدود نکردهاند و آن را پُلی برای رسیدن به «معرفة الله» قرار دادهاند. ایشان عقیده و عملکرد همین گروه را مورد پسندِ دین میداند. به عقیده او، آن معرفت نفسی مطلوب است که به شناخت نفس، بهعنوانِ آیت پروردگار منتهی شده و «معرفت رب» را نتیجه دهد (همان: 192ـ193).

[bookmark: _Toc41406205]2-6. اثبات امکانِ «معرفة الله» و «معرفة النفس» و رد استحاله آن

علامه طباطبایی قول به استحاله معرفت رب و حمل حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» بر «استحاله معرفت نفس» را با استناد به روایات باب معرفت نفس ـ از جمله روایتِ «اعرفکم بنفسه اعرفکم بربّه» ـ و همچنین با اشاره به این مطلب که حدیث مذکور بهمنزله عکس نقیض آیه شریفه «وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (حشر: 19) است نمیپذیرد. به عقیده او، آنچه که در بابِ «معرفت رب» مستحیل است، «معرفت حصولی و فکری» یا «معرفت اکتناهی و احاطی» است، نه «معرفت شهودی متناسب با طاقت امکانی» (طباطبایی، 1360ق: 39؛ طباطبایی، 1371: 6  /169).

[bookmark: _Toc41406206]2-7. تأکید بر عملیبودن و عرفانیبودن طریقِ «معرفت نفس»

علامه طباطبایی بر عملیبودن فرایندِ «معرفت نفس» تأکید داشته و برای «علم النفس فلسفی» و «فن النفس تربیتی و اخلاقی» تأثیری در تحقق آن قائل نیست (همان: 194). او همچنین اصطلاحِ «علم النفس» را به «شناسایی فکری نفس» و اصطلاحِ «معرفة النفس» را به «شناسایی شهودی نفس» و «شهود نفس مجرد از ماده» تعریف میکند (طباطبایی، 1388 الف: 2  /207).

ایشان معرفت نفس را برنامه عرفانی دین برای شناخت خدا میداند. به عقیده او، انسانی كه هيچ همتى جز ياد خدا و فراموشنمودن هر چيزی جز او ندارد، وقتى مىشنود که خداوند متعال در قرآن مىفرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» (مائده: 105) میفهمد كه يگانه شاهراه منتهی به «هدایت» و «کمال»، «نفسِ» اوست؛ زیرا خداوند در این آیه او را موظف میکند كه همه راهها را رها کند، راه نفسِ خود را در پيش گيرد و به خداى خود از دريچه نفسِ خود نگاه كند. بر همین اساس است که پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله مىفرمايند: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» و «اعرفکم بنفسه اعرفکم بربه» (طباطبایی، 1388 ب: 99).

[bookmark: _Toc41406207]2-8. مقدم دانستنِ «خداشناسی» بر «خودشناسی» و تبیین علت آن

علامه طباطبایی تأکید میکند که حقیقت انسان چیزی جز «ربط محض» نبوده و شهود چنین حقیقتی، بدون شهودِ «مقوّم و قیّمِ» آن ـ یعنی خداوند ـ ممکن نیست؛ شهودی که معرفت خداوند را باعث شده و پس از معرفت او، معرفت حقیقت نفس و سایر موجودات قائم به خداوند را بهدنبال دارد. لذا میتوان نتیجه گرفت که خداشناسی بر خودشناسی و سایر شناختها مقدم است (طباطبایی، 1360ق: 47). همچنین او پس از بیان این مطلب که غایت انسان، «خداوند متعال» و طریق انسان بهسمت این غایت، «نفس آدمی» است، بر اهمیت توجه به غایت و عدم نسیان آن تأکید کرده و از نسیان طریق، بهعنوان نتیجه نسیان غایت یاد میکند؛ همان حقیقتی که در آیه شریفه «وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (حشر: 19) و حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» مورد اشاره قرار گرفته و میتوان از آن، تقدمِ خداآگاهی و خداشناسی بر خودآگاهی و خودشناسی را استفاده کرد (طباطبایی، 1371: 6  /165).

[bookmark: _Toc41406208]2-9. تشریح علت برتری راهِ «معرفت نفس»

علامه طباطبایی با تکیه بر آیه «سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت: 53) و آیه «وَ فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَ فَلَا تُبْصِرُونَ» (ذاریات: 20ـ21) از معرفت آیات انفسی و معرفت آیات آفاقی بهعنوان دو طریقِ خداشناسی یاد میکند. او با اشاره به ناتوانی عموم انسانها از سیر انفسی و دلالت کتاب و سنت بر کفایت معرفت حاصل از سیر آفاقی، طریق معرفت نفس را غیرمتعیّن دانسته و در ذیل حدیثِ «المعرفة بالنفس أنفع المعرفتین» به تبیین علت انفعبودن آن در مقایسه با معرفت آفاقی میپردازد. «اقرب بودن نفس به انسان»، «تلازم معرفت نفس با اشتغال به اصلاح نفس»، «حضوری بودن معرفت حاصل از سیر انفسی» و «منجرشدن معرفت نفس به انقطاع از خلق و وصول به حق معرفت یا همان معرفة الله بالله»، چهار دلیلی است که علامه برای اثباتِ انفعبودن معرفت نفس اقامه میکند (همان: 170ـ172 و 193).

[bookmark: _Toc41406209]2-10. تأکید بر توجه شریعت اسلام به «کیفیت تحصیل معرفت نفس»

علامه طباطبایی تأکید دارد که شریعت اسلام علاوه بر جهتگیری کلی، «برنامه عملیاتی سير و سلوک» را نیز در اختیار انسانها قرار داده است. به عقیده او، هرگز نمیتوان تصور کرد که دین راهى را بهعنوان راه خدا به مردم معرفی کند، اما چگونگی طی آن را تبیین نکند، حال آنكه خداوند متعال در قرآن مىفرماید: «وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ» (نحل: 89). ایشان مواردی همچون ياد خدا و اعمال صالحهاى كه در كتاب و سنت به آنها سفارش شده را برنامه عملی معرفت نفس میداند (طباطبایی، 1388 ب: 100).

به بیان دیگر، علامه طباطبایی این سخن که در دین اسلام سخنی از کیفیت تحصیل معرفت نفس به میان نیامده و آنچه در این باب بیان شده است، مستند شرعی ندارد را نپذیرفته و با تکیه بر این مبنا که شریعت اسلامی علاوه بر دعوت به کمالات، همه «لوازم سیر به سمت خدا و رسیدن به سعادت» را نیز بیان کرده است، به تبیین دروندینی کیفیت تحصیل معرفت نفس میپردازد. او معرفت نفس را نتیجه انقطاع از غیرخدا و توجه تام به خدا دانسته و با ذکر این نکته که همه اوامر و نواهی شرعی درواقع بیانگر کیفیت تحقق این معناست، از مواردی مانند: «توبه»، «انابه»، «محاسبه»، «مراقبه»، «صمت»، «جوع»، «خلوت»، «سهر»، «ذکر» و «فکر»، بهعنوان راهکارهای رسیدن به این هدف یاد میکند. به عقیده علامه، «تلاش برای ترک اشتغال به دنیا»، «قطع علاقه به مادیات»، «تصفیه قلب» و «آمادهسازی آن برای انعکاس نور الهی»، مهمترین فعالیتی است که باید برای رسیدن به کمال یا همان «مقام ولایت» انجام داد (طباطبایی، 1360ق: 40، 50 و 57ـ 58).

[bookmark: _Toc41406210]2-11. اشاره به راهکار عملیِ «تصفیه قلب» و «نفی خواطر» برای رسیدن به «معرفت نفس»

علامه طباطبایی به یکی از راهکارهای عملی تصفیه قلب و نفی خواطر نیز پرداخته و آن را اینگونه شرح میدهد: 

در یک مکان خلوت و عاری از زواید جالب توجه نشسته و چشمانت را ببند. سپس به یک صورت خیالی خاص توجه کرده و مراقب باش که صورت دیگری توجه تو را به خود معطوف نکند. در روزهای آغازین این تمرین، صورتهای خیالی فراوانی مانند افکار روزمره و دلمشغولیهای متفرقه، در مقابل چشم خیالت ازدحام کرده و ذهنت را مشوش میکنند؛ بهگونهای که حتی تمییز این صورتها از یکدیگر نیز برایت ممکن نیست. اما پس از مدتی مواظبت بر این تمرین، بهتدریج از ازدحام و تشویش مذکور کاسته شده و صورت خیالی خاصی که بر آن تمرکز داشتی شفافتر میشود؛ تا آنجا که گویا با چشم سر به آن مینگری. با استمرار این تمرین، زمام قوه خیال ـ بهشکل کامل ـ در اختیار عقل قرار گرفته و زمینه انتظام، انسجام و استحکام آن فراهم میآید. همین تمرین را میتوان برای رسیدن به خودآگاهی، تحصیل تمرکز بر نفس و قطع توجه از غیر انجام داد؛ به این صورت که انسان در جايى خلوت و بدون سر و صدا بنشیند، چشمها را ببندد، به صورت خود توجه كند و از هر صورت خيالى دیگری كه به ذهن او وارد میشود اعراض کند (همان؛ طباطبایی، 1388 الف: 2  /208).

[bookmark: _Toc41406211]2-12. تأکید بر عدم منافاتِ «معرفت نفس» با «رسالتهای اجتماعی»

علامه طباطبایی بر عدم منافات اشتغال به معرفت نفس با اقدام در راستای «رسالتهای اجتماعی» ـ از جمله «امر به معروف و نهی از منکر» ـ تأکید دارد. توضیح مطلب آنکه: برخلاف برخی از مفسران، علامه طباطبایی آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ» (مائده: 105) را با آیات دال بر ضرورتِ «امر به معروف و نهی از منکر» هماهنگ دانسته و هیچ تعارضی بین آنها نمیبیند. به عقیده او، این آیه هیچ دلالتی بر سلب مسئولیتهای اجتماعی و عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر ندارد. بلکه مؤمنان را از ترس، ضعف، غصه، دلمشغولی، خودخوری، تزلزل، تردید و سستی در مواجهه با گمراهان بر حذر میدارد و به آنان هشدار میدهد که مبادا بهخاطر نجات دیگران، خود را فراموش کرده و از نجات خویش غافل شوند. به بیان دیگر، این آیه مؤمنان را به انجام وظیفه مبتنی بر «طمأنینه»، «استقامت» و «توکل» فرا میخواند؛ چراکه حقانیت حق و بطلان باطل، تابع اقبال و ادبار مردم نیست و همه امور ـ از جمله امر هدایت و ضلالت ـ در اختیار خداوند است. بهعلاوه آنکه اساساً دعوت به حق، خود یکی از شئونِ «اشتغال به نفس» و «سلوک سبیل رب» بهشمار میرود. بنابراین فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر ـ بهعنوان اساس دین اسلام و شاخصه امت اسلامی ـ هیچ منافاتی با تلاش برای معرفت نفس ندارد (طباطبایی، 1371: 6  /163).

[bookmark: _Toc41406212]2-13. اشاراتی به مباحث حدیثشناختی مرتبط با حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه»

علامه طباطبایی اگرچه «حدیث معرفت نفس» را گاه بهصورتِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» (طباطبایی، 1360ق: 39؛ طباطبایی، 1371: 6  /165) و گاه بهصورتِ «من عرف نفسه عرف ربه» (طباطبایی، 1360ق: 39؛ طباطبایی، 1371: 6  /169) نقل میکند و گاه هر دو صورت را یکجا و بهنحو مردد مورد اشاره قرار میدهد (طباطبایی، 1360ق: 37)، اما ظاهراً صورت دوم را صحیح میداند (طباطبایی، 1388 الف: 2  /207). او این حدیث نبوی را مشهور بین فریقین معرفی کرده (طباطبایی، 1360ق: 37؛ طباطبایی، 1371: 6  /165) و با تکیه بر کتابِ غرر الحکم و درر الکلم، بر علویبودن آن نیز صحه مینهد (همان: 169).

علامه طباطبایی هیچکدام از دوازده معنای مذکور برای حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» در کتابِ مصابیح الانوار را دقیق نمیداند و فقط وجه معنایی مبتنی بر «فقر و ربط» را میپذیرد. به عقیده او، نفس انسان وابسته به رب خود است و مشاهده آن، بدون مشاهده رب ممکن نیست. به همین خاطر، هرکس نفس خود را مشاهده کند، رب آن را مشاهده کرده است (طباطبایی، 1388 الف: 2  /207). 

علامه طباطبایی با اشاره به این مطلب که «امام»، مظــهر تــام اسماء و صفات خــدا، برخـــوردار از ولایت کلیه و مجرای فیض الهی است، «معرفت امام» را همان معرفت خدا دانسته و با این بیان، زمینه حل تعارض بین احادیث دال بر ضرورت معرفت نفس و احادیث دال بر ضرورت معرفت امام را فراهم میآورد (همان).

[bookmark: _Toc41406277]3. نکات تکمیلی بحث برای رسیدن به قرائت معیار از آموزه «معرفت نفس»

به منظور جمعبندی بحث در باب قرائتِ علامه طباطبایی از آموزه معرفت نفس و برای رسیدن به قرائت معیار از این آموزه، توجه به چند نکته ضروری است:

3-1. عدم تنافی توصیه به «معرفة الله بمعرفة النفس» با تأکید بر حقانیتِ «معرفة الله بالله» 

علامه طباطبایی در عین توصیه به «معرفة الله بمعرفة النفس»، فقط «معرفة الله بالله» را خداشناسی حقیقی میداند. عدم تنافی بین این دو امر را با چهار بیان میتوان تبیین کرد:

تأکید بر حقانیتِ «معرفة الله بالله»، نه بهمعنای انحصار طریق خداشناسی در آن، بلکه بهمعنای اولویت و افضلیت این طریق؛ طریقی که گاه از آن با عنوانِ «طریق صدیقین» نیز یاد میشود. براساس این توضیح، توصیه به «معرفة الله بمعرفة النفس» توصیه به طریقی غیر از طریقِ «معرفة الله بالله» بوده و در رتبه بعد از آن قرار میگیرد (فیض كاشانى، 1418ق: 1  /37؛ فیض کاشانی، 1428ق: 1  /326).

تأکید بر حقانیتِ «معرفة الله بالله» یعنی باید توجه داشت که همه اسباب و طُرُق خداشناسی را خداوند در اختیار ما قرار داده است. لذا میتوان از تمام خداشناسیها با عنوانِ «معرفة الله بالله» یاد کرد. براساس این توضیح، «معرفة الله بمعرفة النفس» نیز درواقع «معرفة الله بالله» است؛ چراکه اسباب توجه به «نفس» و امکان معرفت آن را نیز خداوند برای ما فراهم آورده است (همان).

تأکید بر حقانیتِ «معرفة الله بالله» یعنی اساساً «شناخت خداوند» با «غیر خداوند» ممکن نیست؛ زیرا شناخت خداوند بهواسطه غیر او و پیبردن از غیر او به او، درواقع «خداشناسی آفاقی» یا همان «خداشناسی حصولی» است و همانگونه که گذشت، شناخت حقیقی خداوند با علم حصولی، عقلاً و نقلاً محال بوده و جز با معرفت حضوری نفس یا همان «شهود حقیقت فقری، ربطی و تعلقی نفس» نمیتوان به آن رسید؛ شهودی که از «شهود رب قیوم و مقوم» منفک نبوده و به همین خاطر، «معرفت حقیقی رب» را نتیجه میدهد. براساس این توضیح، معرفة النفس درواقع راه رسیدن به شهود رب یا همان «معرفة الله بالله» است (طباطبایی، 1371: 6  /171).

تأکید بر حقانیتِ «معرفة الله بالله» یعنی اگرچه شهود و معرفت نفس از شهود و معرفت رب منفک نبوده و با شهود و معرفت نفس میتوان به شهود و معرفت رب رسید، اما پس از نیل به «شهود نفس و رب» معلوم میشود که شهود نفس، مسبوق به شهود رب بوده و بهواسطه معرفت رب است که معرفت نفس ممکن شده است. براساس این توضیح، «معرفة الله بمعرفة النفس» در نفسالامر چیزی جز «معرفة الله بالله» نیست (طباطبایی، 1360ق: 47).

نتیجه آنکه: تأکید بر حقانیتِ «معرفة الله بالله» هیچ منافاتی با توصیه به «معرفة الله بمعرفة النفس» ندارد و به هیچوجه نمیتوان با تکیه بر آن، به انکار نقش انسان و تلاشهای انسانی در «فرایند تحصیل معرفت» پرداخت (ن.ک: اصفهانی، 1387: 316).

[bookmark: _Toc41406278]3-2. عدم تعارض تأکید بر «طریقیت معرفت نفس» با اعتقاد به «تقدم معرفت رب بر معرفت نفس»

علامه طباطبایی در عین تأکید بر طریقیت معرفت نفس، معرفت رب را بر همه معرفتها، از جمله معرفت نفس مقدم میداند. توضیح مطلب آنکه: چون حقیقت نفس چیزی جز «ربط محض به خداوند» نیست، شهود چنین حقیقتی بدون شهودِ «مقوّم و قیّمِ» آن ـ یعنی خداوند ـ ممکن نیست. بنابراین میتوان با شهود نفس به شهود رب رسید و به همین اعتبار است که از تلاش برای شهود نفس، بهعنوان طریق شهود رب یاد میشود. اما از آنجا که علم به وجود غیرمستقل، تابع علم به وجود مستقل همراه با آن بوده و معرفت به وجود قائم به غیر، تابع معرفت به مقوم آن است، میتوان به این نتیجه رسید که شهود رب، مقدم بر شهود نفس بوده و معرفت نفس، بهتبع معرفت رب حاصل میشود. به بیان دیگر، معنای تأکید بر «طریقیت معرفت نفس» چیزی نیست جز معرفیِ «نقطه شروع» برای کسی که گرفتار عالم کثرت بوده و از حقایق توحیدی دور است. چنین انسانی برای رهایی از بند تعلقات مادی و سیر در مدارج کمال، طریقی جز توجه به نفس، ملازمت با نفس یا همان تلاش برای رسیدن به معرفت نفس ندارد. البته کسی که در این طریق سیر کرده و نهایتاً به شهود نفس نائل میآید، متوجه میشود که پیش از شهود نفس، به شهود رب نائل آمده و در واقع با شهود رب به شهود نفس رسیده است (ن.ک: طباطبایی، 1360ق: 47).

نتیجه آنکه: معرفت رب اگرچه وجوداً و ثبوتاً مقدم بر معرفت نفس است، اما وجداناً و اثباتاً مؤخر از آن بوده و به همین اعتبار میتوان معرفت نفس را طریق معرفت رب دانست (ن.ک: جوادی آملی، 1387: 235).

[bookmark: _Toc41406279]3-3. عدم تباین اصرار بر «مطلوبیت معرفت نفس» با اذعان به «ضرورت امامشناسی»

علامه طباطبایی در عین اصرار بر «مطلوبیت معرفت نفس»، به «ضرورت امامشناسی» نیز اذعان داشته و از نقش آن در میدان خـداشناسی سخن میگوید. عدم تنافی بین این دو امر را با دو بیان میتوان تبیین کرد:

1. مراد از معرفت نفس همان معرفت امام است؛ زیرا کمال، نورانیت، ایمان، علم، حکمت، وجود و ثبوتِ نفس، ناشی از هدایت، افاضه، افاده و فاعلیت امام است؛ همان امامی که «مثال اتم و اکمل خـداوند» بوده و معرفت خداوند جز با معرفت او ممکن نیست (صدرالدین شیرازى، 1366: 4  /400).

مراد معرفت امام همان معرفت رب است؛ زیرا امام، مظهر تام اسماء و صفات خدا بوده و سیر بهسمت خدا، در واقع همان سیر در مراتب اسماء و صفات اوست؛ همان سیری که جز با معرفت نفس ممکن نیست (طباطبایی، 1388 الف: 2  /207؛ حسینی طهرانی، 1426: 134).

نتیجه آنکه: چه معرفت نفس را به معرفت امام تفسیر کنیم و چه معرفت امام را همان معرفت رب بدانیم، توجه به نفس و ملازمت با آن، از طریقِ «طرد شواغل بیرونی» و «اشتغال به سیر درونی»، تنها طریق طی مدارج کمال و دستیابی به قلههای سعادت است. البته ـ همانگونه که گذشت ـ قائلان به طریقیت معرفت نفس، طی این طریق را تنها با عمل به آموزههای شرعی و التزام به اوامر و نواهی شارع مقدس ممکن میدانند. لذا نفی ضرورت و طریقیتِ معرفت نفس، به بهانه دفاع از ضرورت و طریقیت معرفت امام، به هیچوجه قابل قبول نیست (ن.ک: میرباقری، خبرگزاری فارس: http://fna.ir/a1ezvh).

[bookmark: _Toc41406280]3-4. لزوم التزام به «محوریت وحی» در عرصه «نفسپژوهی»

اگرچه همه «عقلگرایان عرفانمحور» با تأکید بر اتحاد مفادِ «عقل»، «قلب» و «وحی»، با تلاش برای آشتیدادنِ «آموزههای حکمی» با «ظواهر نقلی» و با اشاره به برتری یقین حاصل از «ادله سمعیه» در برخی از موارد، بر اهمیتِ «گزارههای وحیانی» اتفاق نظر دارند، اما اکثر آنان، آیات و روایات را صرفاً بهعنوانِ «شاهد» مورد توجه قرار داده و نظام معرفتی خود را بر یافتههای عقلانی استوار ساختهاند (بهعنوان نمونه، ن.ک: صدرالدین شیرازى، 1422ق: 1  /249؛ صدرالدین شیرازی، 1363: 1  /527؛ صدرالدین شیرازی، 1417ق: 1  /217؛ صدرالدین شیرازی، 1981م: 8  /303؛ صدرالدین شیرازی، 1354: 1  /301). اما علامه طباطبایی جدای از آنکه «نظام معرفتیِ عقلانی، عرفانی و وحیانی» را به اوج خود رسانده و آن را از هرگونه آلایشی پیراسته است، بر محوریت قرآن کریم در عرصه نظریهپردازی و نظامسازی نیز تأکید ویژهای داشته (طباطبایی، 1388 ب: 71) و بر همین اساس قرائت خود از آموزه معرفت نفس را بر آیاتی همچون «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» (حشر: 18ـ19) و «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ» (مائده: 105) مبتنی میسازد (طباطبایی، 1360ق: 37؛ طباطبایی، 1371: 6  /162). بنابراین میتوان قرائت او از این آموزه را بر سایر قرائتهای مطرح در این حوزه ترجیح داد و از آن بهعنوان الگویی برای تبیین آموزههای دینی استفاده کرد.

[bookmark: _Toc41406281]3-5. مطلوبیتِ «نگاه برهانی» به آموزه «معرفت نفس» در کنار ضرورت تلاش برای «شهود نفس»

برخلاف افرادی چون ملاصدرا و فیض کاشانی که در کنار تأکید بر ضرورت نفسشناسی شهودی، از نگاه برهانی به آموزه معرفت نفس نیز دفاع کرده و کیفیت منجرشدن آن به خداشناسی را مورد بررسی قرار میدهند (بهعنوان نمونه، ن.ک: صدرالدین شیرازى، 1366: 4  /86؛
فیض كاشانى، 1387: 3  /26)، علامه طباطبایی هرگونه استفاده حصولی از معرفت نفس را مصداق معرفت آفاقی دانسته و بر حضوریبودن طریق معرفت نفس اصرار دارد (بهعنوان نمونه، ن.ک: طباطبایی، 1388 الف: 2  /207؛ طباطبایی، 1371: 6  /194).

این سخن اگرچه تام است، اما قراردادن مباحث برهانی مرتبط با معرفت نفس در ذیل آموزه معرفت نفس نیز خالی از وجه نبوده و قابل مساعدت است. به بیان دیگر، با توجه به اعتباریبودن امر تبویب علم، میتوان بهجای لحاظ جنس معرفت ـ یعنی حصولیبودن ـ و طرح برهان معرفت نفس، ذیل طریق معرفت آفاقی، متعلق معرفت ـ یعنی نفس ـ را مورد لحاظ قرار داده و آن را ذیل طریق معرفت نفس به بحث گذاشت.

[bookmark: _Toc41406282]3-6. وجوب تلاش برای رسیدن به یک «قرائت کاربردی، رقابتی» از آموزه «معرفت نفس»

اگرچه «عقلگرایان عرفانمحور» علاوه بر چیستی و چراییِ معرفت نفس، چگونگیِ آن را نیز مورد توجه قرار داده (بهعنوان نمونه، ن.ک: صدرالدین شیرازى، 1366: 6  /214) و علاوه بر قرائتهای دروندینی، برخی از موارد مشابه در فضاهای بروندینی را نیز مد نظر داشتهاند (بهعنوان نمونه، ن.ک: صدرالدین شیرازی، 1354: 1  /6)، اما میتوان با توجه بیشتر به چگونگی معرفت نفس، زمینه دستیابی به یک «قرائت کاربردی» از این آموزه را فراهم آورده و علاوه بر نیاز معرفتی مخاطب، نیاز تربیتی او را نیز پاسخ گفت. همچنین میتوان با ورود جدیتر به فضای مطالعات تطبیقی و پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی معاصر، زمینه شکلگیری یک قرائت رقابتی از آموزه معرفت نفس را فراهم آورده و علاوه بر دستیابی به یک قرائت دینی معیار از این آموزه، برتری آن در رقابتهای بروندینی را نیز ممکن ساخت. البته گفتنی است که علامه طباطبایی قدمهای مهم و مؤثری را در این راستا برداشته است. به بیان دیگر، او علاوه بر آنکه با التزام به محوریت وحی، ارتقاء نظام معرفتی عقلگرایان عرفانمحور را باعث شده، با تدوینِ «نظام تربیتی مبتنی بر معرفت نفس» و تبیینِ «راهکار عملی نفی خواطر» از یکسو (ن.ک: «رسالة الولایة» و «رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب») و توجه جدی به مطالعات تطبیقی روزآمد از سوی دیگر (ن.ک: حسینی طهرانی، 1423ق: 105؛ دفتر تبلیغات اسلامی، 1381: 690)، آموزه معرفت نفس را به یک مدل عملیاتی، رقابتی تبدیل کرده و با این اقدام، زمینه برتری آن بر نمونههای رقیب را فراهم آورده است.

[bookmark: _Toc41406283]3-7. ضرورت ورود تفصیلی به «مباحث سندی و دلالیِ» مرتبط با حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه»

همانگونه که گذشت، التزام به اهمیتِ «گزارههای وحیانی» و استناد روشمند به آنها، یکی از مهمترین معیارها برای تعیین قرائت برتر از آموزههای دینی است. از همینرو میتوان ورود تفصیلی به مباحث تفسیری و فقه الحدیثی مرتبط با آموزه «معرفت نفس» را برای رسیدن به قرائتی معیار از این آموزه ضروری دانست. در این بین، حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» ـ بهعنوان مهمترین سند روایی آموزه معرفت نفس ـ نیازمند توجه بیشتری است و از همینروست که «عقلگرایان عرفانمحور» ـ از جمله علامه طباطبایی ـ این حدیث را در چهار محورِ «اعتبار حدیث»، «قائل حدیث»، «متن حدیث» و «دلالت حدیث» مورد بررسی قرار داده و خروجی قابلقبولی را ارائه کردهاند. البته دفاع از عملکردِ عقلگرایان عرفانمحور در این حوزه، هرگز بهمعنای اعتقاد به جامعیت آن نیست. به بیان دیگر، اگرچه عالمان متعلق به این جریان، توجه خاصی به حدیثِ «من عرف نفسه فقد عرف ربه» داشته و نکات مهمی را در رابطه با «اعتبار» و «دلالت» آن مورد اشاره قرار دادهاند، اما میتوان با ورود جدیتر به مباحث سندی و دلالی مرتبط با حدیث مذکور، زمینه تکمیل و ارتقاء قرائت آنان از آموزه «معرفت نفس» رافراهم آورد.
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One of the fundamental teachings of Islam to activate all human 



capacities and elevate them to the highest possible level is the 



doctrine of “self
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knowledge”. This doctrine has been 



examined by 



religious scholars through various approaches, perspectives, and 



different methods, presenting diverse and sometimes contradictory 



interpretations. Among these interpretations, given ‘Allāmah 
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abā
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abā’ī's distinguished position in the matters o



f religious 



research, the significance of examining his interpretation becomes 



evident. Hence, this research, after presenting ‘Allāmah 
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abā
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abā’ī's 



interpretation of the doctrine of "self



-



knowledge" in a cohesive and 



systematic framework, aims to evaluate



 



it. Based on the results of 



this study, ‘Allāmah 



?



abā
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abā’ī's interpretation of this religious 



doctrine (i.e., the “necessity of witnessing the dependent identity and 



the absolute nexus of the soul to achieve presential knowledge of 



God”) can be introduce



d as the “benchmark interpretation”. This 



interpretation is characterized by features such as the dependence of 



the doctrine of “self



-



knowledge” on the “verses of the holy Quran”, 



its explanation based on “narrative propositions”, presenting a 
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